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مردم

پيشنهاد سفر

تمدن كهن در 44 كيلومترى زابل
دهانه غلامان؛ نمايشگاه معمارى هخامنشى

شهر دهانه غلامان، نام يك محل باستان شناختى در استان سيستان 
و بلوچســتان كه در حدود 2 كيلومترى روستاى «قلعه نو» و حدود 
44 كيلومترى شــهر زابل قرار گرفته است. خرابه ها و آثار بناهاى اين 
شــهر در محوطه اى بسيار وسيع روى تراسى به طول تقريبى 4 تا 5 
كيلومتر واقع شده است. اين شهر كه در زير توده اى عظيم از شن هاى 
روان مدفون شــده بود، اولين بار توســط اومبرتو شرراتو از مؤسسه 
ايتاليايى خاورميانه و دور در ســال 1339 شناســايى و در سال هاى 
44-1341 مورد خاكبردارى و كاوش قرار گرفت. دهانه غلامان تنها 
شــهر كشف شــده از دوران هخامنشيان اســت. يكى از دلايل قابل 
توجّه و با اهميت اين شهر، كمبود يا در حقيقت نبود آثار باستانى از 

شهرهاى دوران هخامنشى است. 
در كتيبه هاى هخامنشــى، بيستون، تخت جمشــيد و نقش رستم 
از اين شــهر به نام «زرك» يا «زرنكاى» ياد شده اســت. اين شــهر 
تاريخى تنها مكان باســتانى دوران هخامنشــى است كه حاكميت 
كامل ايران را بر نواحى شــرقى آن را به خوبى نشان مى دهد و تنها 
شهر باســتانى اين دوران است كه مهندســان آن زمان، ابتدا نقشه 
شهر را كشيده و سپس شــهر را ساخته اند. در اينجا معمارى سنتى 
هخامنشــى با معمارى بومى سيستان درهم آميخته است. از طرفى 
اين كاوشــگاه كه در حدود 100 هكتار وســعت دارد، كارگاه بزرگى 

براى پژوهش هاى علمى ـ تاريخى خواهد بود.
دهانه غلامان بازمانده شهرى است كه روزگارى مركز ادارى-سياسى 

ساتراپى زَرَنگ(زرنج) در شاهنشاهى هخامنشى بوده است. 

 شهرى بدون برج و بارو 
كاوش ها نشــان مى دهد كه اين شهر در بخش شمال غرب خود يك 
نيايشگاه چهارگوش با چهار برج ديده بانى داشته است. براى ورود به 

اين سازه تنها يك در، در ضلع جنوبى تعبيه شده است. 
اين نيايشــگاه بزرگ با نقشــه مربع (53×53) متر مهم ترين بنا در 
بين ساختمان هاى شهر محسوب مى شود. در اين محل چندين نوع 
آتشــدان مذهبى و ســكو به صورت تك يا جفت در اشكال متفاوت 

وجود دارد كه مراسم خاص مذهبى در آن اجرا مى شده است.
باستان شناســان 120 اتاق در شمال و شرق و 110 اتاق در جنوب، 

دهانه غلامان كشف كرده اند.
خرابه ها و آثار بناهاى اين شــهر در محوطه اى به طول تقريبى 4 تا 
5 كيلومتر واقع شده اســت. اين شهر را باستان شناسان ايتاليايى در 
ســال 1960 ميلادى كشف و از ســال 1962 تا 1965 ميلادى اين 
محــل را حفارى كردند. دهانه غلامان داراى ســاختمان هاى بزرگ 
عمومى، معبد، محله هاى مسكونى، خيابان، آبراهه، محله هاى نظامى 
و صنعتى مى باشــد. اين شهر تنها مكان باستانى دوران هخامنشيان 

است كه حاكميت ايران را بر نواحى شرقى به خوبى نشان مى دهد.
بــا توجه به وزش بادهاى معروف 120 روزه سيســتان كه همواره از 
شمال غرب به جنوب شــرق مى وزد، درهاى ورودى همه خانه هاى 
اين شــهر در ضلع جنوبى ســاختمان قرار دارد. از خصوصيات ديگر 
دهانــه غلامان، نبود آثار برج و بارو و ديوارهاى دفاعى اســت كه در 
حقيقت نبود قلعه، ديوار دفاعى، برج هاى تدافعى و دروازه را مى توان 
نوعى ثبات اقتصادى و رونق سياسى هخامنشيان در ايران بيان كرد 
كه وجود عوامل دفاعى ضرورى نمى ســاخته اســت، در حالى كه در 
بيشتر محوطه هاى ديگر كه مربوط به هزاره اول پيش از ميلاد است، 

اين استحكامات نظامى و دفاعى وجود داشته است. 

 شهرى براى نيايش 
شــهر باستانى دهانه غلامان، از جهات گوناگونى داراى اهميت است. 
از يك سو، تنها شهر خشت و گلى از روزگار هخامنشيان است كه در 
آن بر خلاف ســاير آثار و شهرى به جا مانده از اين دوره كه نشانگر 
زندگى پادشــان و كاخ هاى مربوط به آن هاســت، مى توان به وضوح 
زندگى مردم عادى و خانه هاى آن ها را در كنار ساختمان ها و بناهاى 

عظيم عمومى يا دولتى مشاهده كرد.
از ســوى ديگر اين شهر از جمله شــهرهاى منحصر به فرد در شرق 
ايران است كه با برنامه ريزى رشد كرده است. به نظر مى رسد ساخت 
شــهر با نقشــه و برنامه ريزى مدون و از پيش تعيين شــده صورت 
گرفته است. بناها و ساختمان هاى شهر تماماً از خشت و با نقشه هاى 
مربع يا مستطيل شكل منظم و داراى ستون هاى فراوان و با پوشش 

سقف هاى گنبد و ضربى مى باشند.
در تعبيــه ورودى و پنجره ها جهت وزش بادهاى سيســتان در نظر 
گرفته شــده است و آنچه در اين شــهر بيشتر از همه مشهود است، 
توجه مردم اين شــهر به مذهب و اجراى آيين هاى خاص نيايشى در 
آن است كه به همين دلايل بسيارى اين شهر را به نام «معبد دهانه 

غلامان» نيز مى شناسند.
در اتاق هاى اين ســاختمان، حدود 100 ليوان سفالى كشف شد كه 
همگى داراى اثر مهر ســازنده ليوان ها هستند. تعداد كل سفال هاى 
پيدا شــده در دهانــه غلامان حدود 50 هزار قطعه اســت كه تعداد 
زياد اشــيا، حاكى از بالا بودن سطح اقتصادى جامعه ساكن در دهانه 

غلامان است.
به اعتقاد كارشناســان، شهر دهانه غلامان عمر كوتاهى بين 150 تا 
200 سال در سده هاى ششم و پنجم پيش از ميلاد داشته و با توجه 
به اين كه نســبت به طراحى آن اهدافى خاص در نظر بوده از ديگر 

محوطه هاى باستانى متمايز است.
در كاوش هاى باستان شناســى مشخص شد كه دهانه غلامان، داراى 
همه شرايط لازم براى زندگى شهرى بوده است. باستان شناسان، يكى 
از عوامل اصلى متروك شدن اين شهر را خشك شدن ناگهانى بستر 

رودخانه هيرمند مى دانند.

يكــى از كارهايى كه بايد پيگير آن باشــيم و نبايد از آن 
غفلت شــود، بحث درمانى بعضى از بچه ها در اين منطقه 

است. 
بعضــى از بچه هاى اين منطقه بايد به مراكز درمانى برده 
شــوند. براى هميــن گاهى اوقات بعد از تعطيل شــدن 
مدرســه اين كار را انجام مى دهــم و بچه هايى را كه به 
درمــان نياز دارند، به نيكشــهر مى رســانم كه وضعيت 

درمانى بهترى دارد. البته رفت و برگشت تا نيكشهر يعنى  
150كيلومتر راه و براى همين نمى شــود موقع باز بودن 

مدرسه اين كار را كرد.
خوشحالم كه بعضى از هموطنان احوالپرس دانش آموزان 
و پيگير وضعيت درمانى آن ها هستند و مى خواهند وقتى 
درباره يك نفر گزارشــى مى دهــم، زود او را براى درمان 

ببرم.

من و بچه ها حالا با هم رفيق شــده ايم. يادم هســت چند روز 
اول كه از كارم گذشــت، با من تماس گرفتند و پيشنهاد دادند 
براى تدريس به جاى نزديك ترى بروم. خب براى من بهتر بود، 
اما من دوســت داشتم كه در اين روستا بمانم و براى بچه هاى 
همــان منطقه قدمى بــردارم. آن روز وقتى به كلاس رفتم، به 
شــوخى ماجرا را به بچه ها گفتم. با شنيدن اين حرف، بچه ها 
گريه شان گرفته بود و مى خواستند كه درروستاى آن ها بمانم. 

فكر نمى كردم چنين عكس العملى را از بچه ها ببينم. براى همين 
خيلى زود گفتم كه شوخى كرده ام. آن روز وقتى بعد از مدرسه 
به خانه برگشتم، كلى تماس داشتم از پدر و مادر بچه ها. بچه ها 
ماجرا را به بزرگ ترهايشان گفته بودند و آن ها براى محكم كارى 
تماس گرفته بودند تا من در روستا بمانم. جالب اينكه حتى به 
مدير مدرسه هم گفته بودند. براى همين هم به آن ها گفتم: حتى 
اگر اين مسير برايم دور و سخت باشد، اما شما را تنها نمى گذارم.

 چطور شد كه ســر از روستاى محنت 
آهوران در آوردى؟

راســتش را بخواهيد وقتى متوجه شــدم براى 
سربازمعلمى بايد به اين روستا بيايم، دنبال اين 
بودم كه با پارتى بازى آمدنم به اينجا را كنســل 
كنم؛ چون روستاى «محنت» هم دور بود و هم 
جاده خاكى اى داشت كه ماشين داخلش خيلى 
كم رفت وآمــد مى كرد. يعنى اگر قبول مى كردم 
بايد روزى 65كيلومتر جــاده خاكى مى رفتم تا 
خودم را به مدرسه برسانم. البته وقتى به مدرسه 
رفتم و وضعيت بچه ها را از نزديك ديدم، جذب 
مدرســه شــدم. فكر كنيد من در نخستين روز 
مدرسه بچه هايى را ديدم كه بدون كيف و بعضى 
از آن ها حتى بدون دفتر به مدرســه آمده بودند. 

بعضــى از آن ها حتى كفش درســت و درمانى 
نداشــتند و با دمپايى به مدرسه آمده بودند، آن 
هم دمپايى هايى پاره و به درد نخور. با خودم گفتم 
«يا خدا! اين چه وضعيتى است كه مى بينم.» در 
حالى كه فاصله «اسپكه»، كه زادگاه من است، تا 
اين روســتا فقط 65 كيلومتر است، اما وضعيت 

مردم اينجا برايم قابل تصور نبود. 

 پيش اينكه سرباز معلم بشوى، گذرت به 
اين منطقه نيفتاده بود؟

نه. تــا آن زمان اصلاً اينجــا نيامده بودم، ولى 
به محض اينكه پايم به مدرســه رسيد، با مدير 
آموزش و پــرورش تماس گرفتم و گفتم جاى 
من همين مدرسه اســت و نمى خواهم از اين 

روستا خارج شوم. 

 چه چيزى موجب اين تصميم شد؟
راستش به اين نتيجه رسيدم كه من بايد براى 
همين بچه ها زحمت بكشم. گفتم بايد تا جايى 
كه مى توانم بــراى آن ها كار كنم. بچه هايى كه 
من وضعيت آن ها را ديده بودم، با كوچك ترين 
چيزها خوشــحال مى شــدند. يعنى دادن يك 
كيف، يك كفش يا حتى چيزهاى كوچك تر هم 
آن ها را به وجد مى آورد و از ته دل خوشحالشان 

مى كرد. 
اين براى مــن حس خيلى خوبى داشــت كه 
مى توانستم براى اين بچه ها كارى انجام بدهم. 
با خودم فكــر مى كردم حتى همين كمك هاى 

كوچك موجب اميدوار شــدن بچه ها مى شــود 
و آن ها بــه اين نتيجه مى رســند كه آدم هايى 

هستند كه هواى آن ها را دارند.

 وقتى درباره وضعيت بچه ها در روز اول 
مهر صحبت مى كنى، چنين وضعيتى شايد 
براى كسانى كه در شهرهاى بزرگ زندگى 

مى كنند، قابل درك نباشد.
درست اســت، اما متأسفانه اين ها واقعيت دارد. 
من خودم روز اول اين ها را ديدم كه بدون كيف 
و كفش آمده بودند. شــروع مهر در اينجا مثل 
بقيه كشــور نيست. شــما اينجا شور و نشاطى 
بين دانش آموزان نمى بينيد؛ چرا كه مردم اينجا 
از لحاظ مالى در موقعيت خوبى نيســتند. يادم 

هســت يكى از بچه ها بــدون كفش آمده بود و 
من از او خواستم كه برود كفش هايش را بپوشد، 
ولى وقتى برگشــت كفش هاى پلاســتيكى اى 
پايش بود كه نپوشــيدنش بهتر از پوشــيدنش 
بود. با خودم فكر كردم اين دانش آموز اگر پايش 
را روى زميــن بگذارد، بهتر اســت تا اينكه اين 

كفش ها را پايش كند.

 علت اين فقر طبعاً بايد مشكلات اشتغال 
در آن منطقه باشد، درست است؟

بله. در ســال هاى اخير خشكسالى ها موجب از 
بين رفتن كشــاورزى و دامدارى منطقه شــده 
است. براى همين هم تمام اميد مردم به يارانه اى 

است كه هر ماه به حسابشان واريز مى شود. 

گفت و گو با عبدالمالك زين الدينى، معلمى كه با توليد صنايع دستى محلى 10
به كمك دانش آموزان يك روستا رفته است

آخر مهر با سرباز معلمِ 
روستاى «محنت»

هيچ وقت اين بچه ها را تنها نمى گذارمدانش آموزانى كه به درمان نياز دارند

  مدرسه شما كپرى است؟ 
نه. خوشبختانه مدرسه ما كپرى نيست، اما چون 
قديمى است وضعيت خوبى ندارد. مدرسه ما سه 
كلاس دارد، اما متأســفانه كلاس ها در ندارند و 
براى همين صداى بچه ها مزاحم همديگر است. 

 و چند دانش آموز در اين مدرسه درس 
مى خوانند.

57 نفــر دانش آمــوز داريــم كه 20 نفرشــان 
دانش آموز من هستند. كادر مدرسه هم سه نفر 

است، يك مدير و دو معلم.

  با توجه به شرايط تحصيل در آن منطقه، آيا 

دانش آموز دختر هم امكان تحصيل دارند؟
روزهاى اولى كه به مدرســه رفته بودم، متوجه 
شدم ســه دانش آموز دختر داريم كه به مدرسه 
نيامده انــد. دنبال آن ها فرســتادم. مادر يكى از 
آن ها گفته بود كه دخترها تا كلاس ششم درس 
مى خواننــد، اما من به خانواده ها اصرار كردم كه 
بايد بچه ها درسشــان را ادامه بدهند و به آن ها 
گفتم كه من هم كمك مى كنم تا راحت تر بتوانند 

درس بخوانند. خب خوشبختانه سه دختر پايه 
ششم روز بعد به مدرسه آمدند.

 ولى با توجه به شــرايط مالى خانواده ها 
احتمالاً خيلى از بچه ها از كلاس ششم بالاتر 

نخواهند رفت.
همه تلاش من اين اســت كــه درس خواندن 
بچه ها به كلاس ششــم خلاصه نشود و بتوانند 

ادامه تحصيل بدهند. به نظرم با درس خواندن 
است كه اين بچه ها مى توانند هم براى خودشان 
و هم براى خانواده و منطقه اى كه در آن زندگى 
مى كننــد اوضاع بهترى درســت كنند، وگرنه 
با ترك تحصيل شــايد مجبور شــوند در آينده 
هم بروند دنبال كارهايى مثل قاچاق ســوخت. 
البته از طرفى هم براى خانواده ها ســخت است 
كه بخواهند بچه ها را براى درسشــان به شــهر 

بفرستند. از طرفى هم بچه ها بايد بعد از رسيدن 
به كلاس ششم به يكى از شهرهاى اطراف بروند 
و ادامه تحصيل بدهند، يا اينكه مجبورند درس 
و مشق را كنار بگذارند. براى همين بيشتر درس 
را كنار مى گذارند. با خودشــان هم كه صحبت 
مى كنى، مى گويند ما مى خواهيم تا كلاس ششم 
درس بخوانيم تا بتوانيم بخوانيم و بنويسيم. البته 
من به بچه ها گفته ام كه همه تلاشــم اين است 
كه شــما بتوانيد درس بخوانيد و درس خودتان 
را ادامه بدهيد. به بچه ها مى گويم شــما بايد به 
هر قيمتى شده اســت درس بخوانيد. من هم 
ســعى مى كنم هزينه تحصيل شما را هر طور 

شده فراهم كنم.

 وقتى شــما وضعيت مدرسه و 
اولين  ديديد،  را  دانش آموزانــش 
برايشان  كارى كه مى توانســتيد 

انجام دهيد، چه بود؟
همان روزهاى اولى كه به مدرسه رفتم 
و ايــن وضعيت را ديــدم، براى فروش 
دســتبندهايى كه با كمك همســرم 
درست كرده بوديم، اقدام كردم. با فروش 
آن ها هم توانستيم براى 15 نفر از بچه ها 
كفش بخريم. براى بعضى از آن ها هم كه 

كيف نداشتند، كيف خريديم.

 پس همســرتان هم خيلى زود 
وارد همكارى شدند؟

بله. خوشــبختانه همسرم تا از وضعيت 
بچه ها مطلع شد، به من كمك كرد. الآن 
هم بعضى وقت ها كه به خاطر كار بچه ها 
خيلى دير وقت به خانه مى رسم، ممكن 
اســت اول كمى ناراحت شود، اما وقتى 
از كارهــاى انجام شــده برايش تعريف 
مى كنم و عكــس و فيلم هاى بچه ها را 

مى بيند، خوشحال مى شود.

 شــما آن طور كــه در صفحه 
اينســتاگرامتان توضيح داده ايد، 
تلاش مى كنيد با فروش چيزهايى 
كه درست مى كنيد به دانش آموزان 
كمك كنيد. اين فكر از كجا شكل 

گرفت؟
وقتى كه وضعيت بچه هــا را ديدم، فكر 
كــردم كه بايد براى آن هــا كارى بكنم. 
ازطرفى با خودم فكر كردم كسانى كه من 
مى شناســم، خيلى از نظر مالى آدم هاى 
پولدارى نيستند كه خواسته باشم از آن ها 
براى كمك به دانش آموزان كمك بگيرم. 
براى همين تصميم گرفتم در ساعت هاى 
بيكارى ام چيزى توليد كنم تا بتوانم آن را 

بفروشــم و با پولى كه به دست مى آورم 
براى دانش آموزان كارى انجام بدهم. اين 
را هم بگويم كه من قبل از اين بلد نبودم 
چيزهايى را كه الآن مى فروشــم، درست 
كنم، اما خوشبختانه ياد گرفتم و همچنان 
درحال يادگيرى هستم. چيزهايى را هم 
كه درســت مى كنم، به اطرافيان خودم 
مى فروشــم و از اين راه مى توانم كمكى 
جمع كنم. البته بعضــى از چيزهايى را 
هم كه درست مى كنم ازطريق اينستاگرام 
به فروش گذاشــتم و مشترى هايى هم 
در تهران يا شــهرهاى ديگر پيدا شدند، 
اما براى ارســال هركــدام چيزى حدود 
10 هزار تومان بايــد پرداخت مى كردم 
و درنتيجه ديگر چيــزى براى خودمان 
نمى ماند يا اگر مى ماند، خيلى مبلغ كمى 
بــود. براى همين فعلاً از فروش كارها به 

اين شكل منصرف شده ام.

 پس پروســه آماده ســازى و 
تبليغ كارها وجود دارد كه همگى 
ازطرفى  زمانبرى اســت.  كارهاى 
شما نمى توانستيد براى تهيه كيف 

و كفش بچه ها صبر كنيد. 
بله. براى همين قبل از اينكه دســت به 
كار ساخت صنايع دستى بزنيم، همان 
روز دوم مقدارى نوشــت افــزار آماده 
كرديم و به مدرسه برديم تا بچه ها هم 
دلگرم شوند. خلاصه بمرور براى بچه ها 

كارهايى انجام داديم.

 يكى از چيزهايى كه شما براى 

فروش گذاشته بوديد، سوزن دوزى 
بود؛ هنــرى كه آن را با نام خانم ها 
مى شناسند. چه طور شد كه شما 

سراغ سوزن دوزى رفتيد؟
درست اســت، ولى سوزن دوزى بخشى 
هم دارد كه كار مردانه حساب مى شود 
و من آن بخش كار را انجام مى دهم كه 
«چكن دوزى» گفته مى شود. بخش هاى 
ديگر ايــن كار را هم اخيــراً به فاميل 
ســپرده ام. از آن ها خواســته ام به جاى 
كمك مالى، در آماده كردن اين صنايع 
دســتى به من كمك كنند و آن ها هم 

لطف كرده و قبــول كرده اند. براى ياد 
گرفتن كار هم به مغازه هايى رفتم كه 
در شهر خودم اين كار را انجام مى دهند. 
حتى همان زمانى كه كار را شروع كردم 
با خودم فكر كردم سوزن دوز هم اگر پيدا 
نشود، خودم اين كار را هم انجام مى دهم 

تا بتوانم به هدفم برسم.

 خود بچه ها هــم در توليد اين 
صنايع دستى دخيل شده اند؟

نه. چون دوست داشتم اول سال فكر و 
ذكرشــان تنها درس خواندن باشد و به 

چيز ديگرى فكر نكنند. البته متأسفانه 
خيلى وقت ها بچه ها مجبورند كارهاى 
ديگرى هم انجام بدهند. مثلاً يك روز 
كه بچه ها مشق هايشان را ننوشته بودند، 
متوجه شــدم كه بعضــى از آن ها كار 
مى كنند. وقتى پرســيدم كه چه كارى 
انجام مى دهيد، برايم توضيح دادند كه 
بعد از تعطيلى كلاس به كوه مى روند تا 
شيره درختى را جمع كنند كه خاصيت 
درمانى دارد. اين كار، كار بسيار سختى 
است و چون در مناطق مرتفع كوه انجام 
مى شود، خالى از خطر هم نيست. حتى 
مدتى پيش، پاى يكى از دانش آموزان به 
خاطر جمع كردن همين شيره شكسته 
بود. خب من هم بعد از اطلاع از اين كار 
بچه ها، از آن ها خواســتم كه اين كار را 
انجام ندهند و همان پول كمى را كه از 

اين كار درمى آورند، از خود من بگيرند.

 بچه ها هم متوجه شــده اند كه 
شما براى آن ها صنايع دستى توليد 

مى كنيد؟
بچه ها اول خبر نداشــتند تــا اينكه 
فيلمى از من در فضاى مجازى پخش 
شــد. يكى دو روز قبل ديدم يكى از 
بچه ها درباره اين فيلم حرف مى زند و 
از اين مى گويد كه من براى كمك به 
بچه ها صنايع دستى درست  تحصيل 
مى كنم. البته من قبل از اين به بچه ها 
گفته بودم كه مردم براى شما مقدارى 
كمك فرســتاده اند و براى همين بايد 

خوب درس بخوانيد.

 ايده توليد و فروش صنايع دستى 
تا امروز ايده موفقى بوده به نظرتان؟
تا امروز كه ما توانسته ايم با كمك همين 
كار براى بچه ها نوشت افزار و چيزهايى 
را كــه نياز داشــته اند، بخريم. البته در 
كنــار فروش اين صنايع دســتى براى 
بچه ها، كمك هايى هم جمع كرده ايم. 
ما دانش آموزانى داريم كه متأسفانه هم 
پدر آن ها فوت شده و هم مادرشان. براى 
همين هم پول هاى كمى كه در توانمان 
هســت براى آن ها جمع مى كنيم كه 

كمكى براى زندگى شان باشد.

 و براى آينده چه برنامه اى در نظر 
داريد؟

من اول راه هســتم، ولي به اين يقين 
رســيده ام كه اگر هركدام از ما با نيت 
واقعي بخواهيم براي كشــورمان كاري 
بكنيم، بقيــه هم اين صداقــت را باور 
مي كنند و از هر ســطح و قشر اجتماع 
به ياري ما خواهند آمد. وقتي شروع به 
گذاشتن كار سوزن دوزي در اينستاگرام 
كردم، اصلاً فكــرش را نمي كردم كه تا 
اين اندازه مورد اعتماد و توجه و استقبال 
مردم قرار بگيــرم و به طور خودجوش 
شــروع به ارســال كمك كنند. اينكه 
همه آن ها كار من را تحسين مي كردند، 
فقط لطــف خدا بود. البتــه الآن ديگر 
آرزوهــا و برنامه هاي من براى بچه هاى 
روســتايى خيلي بزرگ تر شده و خريد 
جزئى ترين وسايل تحصيل الآن جايش 
را به بهداشــت و آب و كارآفريني داده 
است. براى همين هم نياز به راه اندازى 
يــك كارگاه بزرگ ســوزن دوزى دارم. 
اين كار هم مى تواند براى خانم ها ايجاد 
شغل كند و هم مى شود از سود آن براى 

دانش آموزان كارى انجام داد.

اينجا همه تا كلاس ششم درس مى خوانند

«محنت» دبيرستان ندارد

برنامه هايم خيلى بزرگ تر از قبل شده

به دنبال راه اندازى يك كارگاه سوزن دوزى هستم

 مردم/ عباســعلى سپاهى يونسى  روزهاى آخر مهر است و هنوز حال و هواى شروع سال تحصيلى جديد 
در رگ شهرها و روستاهاى ايران جارى است. به همين بهانه به سراغ يك سوژه مهرماهى مهربان رفته ايم؛ 
عبدالمالك زين الدينى، سرباز معلمى كه روز اول مهر با ديدن وضعيت كيف و كفش بچه هايش در روستاى 
«محنت» پاگير شده و نتوانسته آنجا را رها كند. او حالا هر روز 65كيلومتر جاده خاكى را مى رود تا خودش 
را برساند به دانش آموزانى كه حالا نه فقط معلم آن هاست، بلكه براى آن ها صنايع دستى محلى توليد مى كند. 

بيشتر روايت او از روستاى محنت، جايى حدود 1800 كيلومترى جنوب شرقى پايتخت است.
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يادداشت

پرسمان اربعين

معارف: مدير مؤسسه وتر (مدرسه 
شيعى روايت) در نشست تخصصى 
تأملات معناشناسانه درباره  مطالعه 
اربعين؛ «اول شــخصِ پياده» گفت: 
«روايــت» و «معنــا» فطرى ترين امر 
انســانى هســتند؛ به گونــه اى كه 
اگر انســان در فهم معانى عاجز شــود، وضعيت متناقض و 
آزاردهنــده اى رخ خواهد داد. «اربعين» يكى از ســامانه هاى 
مهم معنايى تشــيع و معناشناسى اربعين يكى از مهم ترين 
رهيافت هــاى معنــوى اين حركت عظيم اســت. اســتاد 
محمدمهدى فاطمى صدر افــزود: در اربعين «معنا» غالب و 
هژمون اســت. ما در اربعين با يك «ابَرمعنا»، «زيست معنا» و 
«زيست روايت» روبه رو هستيم كه بايد آن را ادراك و رازگشايى 
كنيم؛ چارچوب معنايى وســيعى داريم كه بخشى از آن از 
ســنت هاى عراقى و بخشى ديگر نشأت گرفته از سنت هاى 
شــيعى اســت. در معناشناســى اربعين بايد مجموع اين 

تركيب شناخته شــود و از سوى ديگر نبايد «زيست  جهان» 
(اكوسيستم) اربعين به واسطه برخى امور غيرمردمى، دچار 

دگرگونى شود.
وى بــا طرح اين پرســش  ها كه: چرا اربعيــن و معناى آن 
هژمونتيك است؟ لزوم معناشناسى اربعين چيست؟ و بايد چه 
كرد تا «زيست روايتِ اربعين» را فهميد و در ظواهر آن نماند، 
توضيح داد: اگر علت هژمون بودن اربعين را نفهميم، اربعين 
به دو پاره  اربعينِ عراقى و اربعينِ ايرانى بدل مى شــود كه در 
اين حالت، بايسته هاى واقعى اربعين را نمى توانيم درك كنيم.
مدير مؤسســه وتر (مدرســه شــيعى روايت) بــه برخى 
زيرساخت هاى معنايابى اربعين اشاره كرد و گفت: رايج ترين 
نسخه اربعينِ موضعى و خطى، موكب هاى پروازى و اربعينِ 

بين الحرمينى ميان نجف و كربلاست (بين الحرمين كُبرى) 
كه اساســاً نمايه شناخت عراق، مردم عراق و فضاى تاريخى 
اربعين نيست. ساختار اربعين، خطى نيست؛ شريانى است. 
شــريان به اين معنا كــه افتتاحيه اربعين هر ســال حدود

20 روز قبل از اربعين از جنوب عراق شــروع مى شود و پس 
از در برگرفتن تمام مناطق شــيعى عراق به صورت مويرگى 
به سمت شريان اصلى كه كربلاســت منتهى مى گردد. در 
حالى كه شــاخص اربعين خطى، موكب هاى ايرانى ، اروپايى 
و دولتى اى هســتند كه تمام تلاش شــان در توسعه ارضى 
اربعين و متوقف كردن زائران حســينى در مســير اســت. 
فاطمى صدر افزود: اربعين، امر پويايى اســت كه خودِ مردم، 
عامل اين پويايى هستند و براى همين ماندگار مانده است. در 

اين ساختار، همه چيز حول محورِ «به حركت درآوردنِ» زائر 
طراحى شــده است و هيچ چيز شما را در رسيدن به مقصد، 
كُند نمى كند. همه دلالت هاى ظاهرى حذف شــده است و 
مردم خودشان دارند اربعين را اداره مى كنند. در اينجاست كه 

مى توان ادعا كرد عراق بجز موكب نيست. 
وى، اربعين را امرى ذوقى دانست؛ نه ذهنى يا زبانى و تصريح 
كرد: در اينجاســت كه سلوك و تعبير «مناسك بلوغ» بروز و 
ظهور پيدا مى كند و آن اينكه مســير به اندازه مقصد، مهم 
است؛ زيرا در اين مسير است كه سلوك وجودى و دگرگونىِ  
درونى در انسان رخ مى دهد. تربيت، معمارى و زندگى عراقى 

همه بر اساس اين ابَرمعنا شكل گرفته است. 
وى تأكيد كرد: براى فهم اربعين بايد به صورت «اول شخص» 
وارد پياده روى اربعين شــد و تا حد امكان از دست كارى در 
موضوع مطالعه و نگرش سوم شخصى پرهيز داشت. به بيان 
ديگر براى فهم معناى اربعين بايد سلوك مردم را به صورت 

ذوقى و از زاويه اول شخص ديد و به آن ها نزديك شد.

مدير مؤسسه وتر زيرساخت هاى معنايابى اربعين را تشريح كرد

در اربعين « مسير» به اندازه «مقصد» مهم است 

7 صفت زيباى عمار ياسر در بيان پيامبر اعظم
عمار ياسر كيست؟ چه صفات و امتيازهايى داشته است؟ نقش او در تاريخ 
صدر اسلام چه بوده است؟ در اين يادداشت پاسخ اين پرسش تنها براساس 

يك حديث نبوى ارائه مى گردد. 
پيامبر خدا(ص) به عمار ياسر فرمودند: «أبَشِْرْ ياَ أبَاَ اليَْقْظَانِ! فَإنَّكَ أخَُو عَليٍِّ 
لاَمُ فيِ  دِياَنتَِهِ، وَ مِنْ أفََاضِلِ أهَْلِ ولاَِيتَِهِ، وَ مِنَ المَْقْتُوليِنَ فيِ  مَحَبَّتِهِ!  عَليَْهِ السَّ
تقَْتُلُكَ الفِْئَةُ البَْاغِيَةُ و آخر زادك من الدنيا صاع من لبن و يلحق روحك بارواح 
محمد و آله الفاضلين فانت من خيار شــيعتى؛ مژده باد بر تو  اى ابواليقظان 
(عمار) تو برادر دينى على عليه السلام، و از برترين هاى اهل ولايت او هستى 
و در راه محبت او كشــته مى شوى، گروه سركش تو را مى كشند و آخرين 
توشــه تو از دنيا پيمانه اى شير اســت، و روح تو به ارواح محمد و آل برتر او 
ملحق مى گردد، پس تو از برگزيدگان شيعه من هستى» (التفسير المنسوب 
الى الامام الحســن العسكرى عليه السلام، ص 85، الاحتجاج طبرسى، ج 1، 

ص 181، بحارالانوار، ج22، ص 334 و ج 41، ص20).
در اين گفتار نبوى هفت نكته از امتيازاتى كه پيامبر(ص) به عمار بشــارت 
داده و با تأكيد اعلام نموده اند وجود دارد. واژه «أبشــر» و كلمه «إنّ» كه براى 
تأكيد اســت در اين گفتار نبوى اهميت و ارزشمندى صفات ياد شده براى 

عمار را مى رساند. 
 برادر دينى امام على(ع)

پيامبر خدا در آغاز توصيف شــخصيت الهى عمار ياسر به دين گرايى كامل 
لاَمُ فيِ  دِياَنتَِهِ» بيانگر  عمار اشــاره نموده اند. جمله «فَإنَّكَ أخَُو عَليٍِّ عَليَْهِ السَّ
جايگاه بلند دينى عمار ياســر است. عمار در دين گرايى برادر على(ع) شده 
است. بنا براين دين عمار، دين امام على(ع) است پس دين بر حق و صراط 

مستقيم الهى است. 
 ولايتمدار برجسته 

دومين امتياز شــخصيت عمار ياســر ولايتمدارى او بوده است. او به امامت 
اهل بيت(ع) اعتقاد داشت و به امامت و ولايت وفادار ماند. جمله: «مِن افاضل 
اهل ولايته» اين حقيقت را نشان مى دهد. به تصريح پيامبر خدا(ص) عمار از 
برترين ها و داناترين و فاضل ترين و بهترين اهل ولايت است. پس تولى امام 

على(ع) بر همگان لازم است و عمار در اوج قله ولايتمدارى است.
 شهيد محبت علوى 

رسول خدا(ص) در اين حديث، عمار را از كشته شدگان در محبت و عشق 
امام على(ع) اعلام نموده اند. جمله «من المقتولين فى محبّته» شهادت طلبى 
عمار ياسر و سرانجام قتل او در محبت و دوستى امام على(ع) را به همگان 
يادآورى مى نمايد. بنابراين عمار در اطاعت و فرمانبردارى از امر ولايت علوى 

پايدار ماند تا به شهادت رسيد.
 مقتول فئه باغيه 

شخصيت عمار ياسر و حضور او در صحنه هاى نبرد معيار شناخت حقانيت 
همراهان او و بر باطل بودن دشــمنانش و سركشــى و فساد گروه مخالف 
الباغية.  اوســت. پيامبر خدا(ص) به عمار ياســر فرموده اند: تقتلــك الفئة 
تــو را گروه ســتمكار متجــاوز مى كشــند. او در جنگ صفين در ســال

37 هجرى قمرى در93 سالگى توسط سپاه معاويه به شهادت رسيد.
 ساده زيستى عمار ياسر 

عمار زاهد و وارســته بود . او در پايان زندگى دنيوى هيچ ثروت انباشته اى 
نداشت. جمله «و آخر زادك من الدنيا صاع من اللبن» تابلوى واضح سلامت 
اقتصادى عمار ياسر است. آخرين توشه عمار ياسر پيمانه اى از شير بوده است. 
او از دنيا و متاع و ثروت و پول آن چيزى جمع آورى نكرد و دســت خالى از 
دنيا رفت. زندگى او سرشــار از ثروت معنوى و زاد و توشه سنگين از عمل 

صالح براى آخرت بود.
 الحاق روح عمار به ارواح پيامبر و اهل بيت(ع) 

عمار با بصيرت گام برداشــت و بــه لقاءاالله پيوســت. او در دنيا همواره با 
پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) بود و هرگز از راه آنان جدا نشــد؛ در آخرت نيز با 
اهل بيت(ع) خواهد بود. پيامبر(ص) در وصف زندگى معنوى برتر عمار ياسر 
به او فرمودند: «يلحق روحك بارواح محمد و آله الفاضلين». اجتماع ارواح و 
هم تــرازى روح عمار و ارواح معصوميــن (ع) در اين فراز از حديث نبوى در 
توصيف شــخصيت عمار ياسر گزارش شده است. اين الحاق امتيازى بزرگ 

است و نشان دهنده سعادت و رستگارى عمار ياسر است. 
 از پيشگامان تشيع نبوى 

در پايان اين حديث شــريف، اطاعت و پيروى كامل عمار ياســر از پيامبر 
خدا(ص) به اصحاب و تابعين و عموم مسلمانان يادآورى شده است. به حكم 
جمله «فأنت من خيار شيعتى» عمار ياسر از برگزيدگان شيعه نبوى است. ياء 
شيعتى ياء نسبت است و در اين جا رسول االله عمار ياسر را شيعه خود بلكه 
از برگزيدگان شيعه خود ناميده اند. در اين حديث واژه شيعه اعتبار و احترام 
يافته است و عمار شيعه نبى معرفى گرديده است. بنابراين واژه شيعه در صدر 

اسلام در بيان پيامبر خدا(ص) براى عمار به كار رفت. 
كنيــه عمار، ابواليقظان بوده اســت و با همين لقب پيامبــر خدا(ص) او را 
مخاطب قرار داده اند. يقظان انسان بيدار و هوشيار و آگاه است. اين كنيه نيز 
يادآور سيماى فرهيخته الهى عمار ياسر است. او نقش بيدارگرى مسلمانان 
را در عصر پس از رحلت پيامبر(ص) بر عهده داشت. شخصيت، رفتار و گفتار 

عمار الهام بخش راه پيامبر(ص) و موجب بصيرت افزايى بود.

پاسخ رهبر انقلاب به چند استفتا در مورد اربعين (3)
  سفر در فرض تشديد بيمارى

سؤال: با توجه به سفارشات ائمه(ع) و ثواب زيارت اربعين، مادر 65 ساله 
اينجانب علاقه مند به سفر زيارت اربعين است، اما از آنجا كه اخيراً بيمار 
بوده اند به علت ضعف جسمى و به علت احتمال عود بيمارى و سخت تر 
شــدن بيمارى در صورت عود آن، پزشــكان ايشــان را از اين سفر منع 

كرده اند. حكم سفر ايشان براى زيارت اربعين چيست؟
 همچنين مادربزرگ اينجانب نيز علاقه مند است، ولى زانودرد دارد. آيا در 

صورت احتمال عقلايى تشديد درد پا، اين سفر جايز است؟
جوا ب: اگر ضرر قابل توجه براى ايشان داشته باشد، جايز نيست.

 سفر بدون اجازه پدر
سؤال: من دانشجوى ترم آخر دانشگاهم. دوست دارم براى اربعين عازم 
كربلا شــوم؛ مطمئناً پدرم به خاطر شــلوغ بودن هنگام اربعين و برخى 
مسائل ديگر اجازه نمى دهد. آيا مى شود بدون اطلاع خانواده حركت كرده 

و در حين سفر به آن ها اطلاع دهم؟
جواب: اگر سفر شــما بدون اطلاع والدين موجب ايذا ايشان شود جايز 
نيست و در صورتى كه پدر به جهت شفقت پدرى از رفتن به سفر نهى 

مى كند، اطاعت كنيد.

 معارف/ آمنه مستقيمى  «وحدت» از مهم ترين 
راهبردهاى ملل و اقــوام براى حيات و بقا و زير بار 
سلطه نرفتن بوده و هر جا تفرقه و تشتت جاى آن را 
گرفته، سرنوشت محتوم جماعتى از انسان ها زوال و 
نابودى بوده است. اسلام هم كه آرمان تشكيل امت 
واحــده را در نظر دارد، از همان ابتداى ظهور و آغاز 
رســالت نبوى بر اين نقطه عطف دست گذاشته و 
سيره نبوى و ائمه معصوم(ع) در اين باره، آموزه هاى 
فراوان دارد. از اين رو، با حجت الاسلام والمسلمين 
دكتر احمد مبلغى، عضو مجلس خبرگان رهبرى و 
رئيس مركز تحقيقات اسلامى مجلس درباره اصول 

وحدت در سيره نبوى به گفت وگو پرداخته ايم.

  سنت و ســيره نبوى درباره وحدت چه 
آموزه هايى دارد كه مى توان با آن ها از مصائب 
امروز، كه يكى از مهم تريــن آن ها تفرقه و 

پراكندگى مسلمانان است، رهايى يافت؟
اصولاً «وحدت» اصلى زيربنايى- اجتماعى است كه 
اســلام آن را ارائه و ايجاد كرده و جاذبه حداكثرى 
را براى آن قايل شــده اســت و افزون بر توفيقات 
اجتماعى، توفيق در معنويت و عبادت را نيز متوقف 
و مترتــب بر تحقق وحدت معرفى كرده اســت و 
دلايل مهمى را نيز براى آن برمى شمارد. از اين رو، 
مرور سيره و ســنت نبوى نشان مى دهد «وحدت» 
و انسجام جامعه و تأليف قلوب يكى از رسالت هاى 
پيامبر اسلام (ص) بوده و اين در همه سيره نبوى از 
ابتدا تا انتها به شايستگى آشكار است، بنابراين بايد 
نظريه وحدت و اجتماع در ســيره نبوى به صورت 

دقيق ترى كشف و ارائه شود.

 اصول وحدت در سبك زندگى نبوى چگونه 
است. رعايت اين اصول چگونه مى تواند براى 

امروز امت اسلام راهگشا باشد؟ 
وحدت در ســيره نبوى داراى اصولى است كه براى 
دستيابى به آن در جهان اسلام، امروز هم بايد آن ها 
را سرلوحه كار قرار داد. يكى از آن ها خطوط قرمزى 
است كه مانع تلاش هاى تفرقه افكنانه و انسجام گريز 
مى شود مثل تفكر تكفير؛ بايد توجه داشت تكفير 
كردن ذاتاً گناه بزرگى اســت، اما آنچه موجب شده 
اسلام حساسيت بيشــترى به آن داشته باشد، اين 
اســت كه تكفير از عوامل ضربه زننــده به وحدت 
جامعه است و افراد را متفرق و امت را دچار تشتت 
و چنددســتگى مى كند و آن ها را در برابر هم قرار 
مى دهد. بنابراين پيامبر اكرم(ص) حساسيت خاص 
و برخورد شــديدى در برابر اهل تكفير داشــته كه 
چه بســا در برابر ديگران چنين نبوده اند؛ به عبارت 
ديگر، چون اهل تكفير مرزها و خطوط قرمزِ وحدت 

را زير پا مى گذاشــتند و مهندسى وحدت را بر هم 
مى زدند، پيامبر(ص) برخوردى سختگيرانه تر درباره 
آن ها داشتند. اين مهم نشان مى دهد، بايد با هر گناه 
و تلاشــى كه وحدت جامعــه را تضعيف و تخريب 

مى كند، برخورد جدى شود.
جهت ديگر آنكه بايد اهل تفرقه را «ضَم» كنيم، يعنى 
اجــازه ندهيم بروند و از ما دور شــوند، چون در اين 
صورت تفرقه و فاصله بيشــتر مى شود؛ اين مهم در 
نظريه وحدت در سيره نبوى يك اصل است و قرآن 
نيز به آن اشــاره دارد. به عبارت بهتر، شايد پرسيده 
شود اگر مســلمانان با هم برادرند، پس اصلاح براى 
چيست؟ در پاسخ بايد گفت، اين برادران در معرض 
جدايى و تفرقه انــد، بنابراين بايد از آن ها حفاظت و 
صيانت شود و سيره نبوى الگويى براى اين مهم است.

 ديگر اصولِ سيره نبوى كه مى تواند مسير 
وحــدت را هموار و افق دســتيابى به آن را 

روشن تر و نزديك تر كند، كدامند؟
از ديگــر اصول وحدت در ســيره و ســنت نبوى، 
ايجاد پشــتوانه هاى اخلاقى براى وحدت است كه 
چندگانه اند؛ براى مثال حضرت رسول(ص) بر محبتِ 
اجتماعى تأكيد داشتند و مى فرمودند كه امت بايد 
يكديگر را دوست داشته باشند و اصلاً مسير رفتن 
به بهشت از مسير محبت امت به هم، عبور مى كند 
(كه از روايات در اين باره فراوان اســتفاده مى شود). 

همچنين است تأكيد رسول خدا(ص) بر اصل تأمين 
پشتوانه هاى اجتماعى؛ بدين معنا كه ما بايد در فضا و 
ارتباطات اجتماعى، اختلاف هاى فكرى و مذهبى را 
دخالت ندهيم، بلكه مناسبات يكپارچه، همزيستانه 
و مكمل نسبت به هم داشته باشيم و اجازه ندهيم 

اختلافات فكرى و مذهبى به آن سرايت كند.
از اين رو، دور ساختن جامعه از دسترس اختلاف هاى 
فكــرى و قرار ندادن اين اختلاف به مثابه مذاهب و 
انديشه ها، اهميت دارد، چنان كه تأكيد سيره نبوى 
بر آن است كه اجازه ندهيم مذاهب، جامعه را تكه پاره 
كنند و در فضاى اجتماعى احترام متقابل و رعايت 
حقوق يكديگر و حرمتِ مقدســات ديگر مذاهب و 
اديان حفظ شــود. بنابراين، اصولى همچون عبور 
نكردن از خط قرمزها، تأمين پشتوانه هاى اخلاقى و 
اجتماعى و نيز اصل صيانت و حفاظت از ملزومات و 
بايسته هاى وحدت، در سيره نبوى مورد تأكيد است.

 چه مصاديقى از پياده كردن وحدت در بعد 
قابل  در سيره حضرت رسول(ص)  اجتماعى 

مشاهده و الگوبردارى است؟
نــگاه پيامبر اكرم(ص) به وحــدت، نگاهى عميق 
است، براى مثال در مواجهه ايشان با قبايلى مثل 
اوس و خزرج، زمينه ســازى بــراى وحدت و الفت 
مهاجران و انصار (كه با توجه به سنت هاى جامعه 
عرب كارى ســخت و دور از انتظار بود) و اتحاد و 
انســجام عــرب و عجم كه حضرت رســول(ص) 
در اين باره فرمايشات بســيار متمركزى دارند، از 
جمله مصاديق تحقق وحدت در سيره نبوى است. 
همچنين است درباره وحدت ميان سفيدپوستان و 
سياه پوستان كه هنوز هم مدعيان فرهنگ و تمدن 
غرب نظير آمريــكا در آن مانده اند! همگى اين ها، 
افق ديدِ وسيع پيامبر(ص) درباره وحدت در عرصه 
نظر و عمل را به خوبى نشــان مى دهد. اگرچه در 
زمان ايشان اختلاف هاى فكرى با اين شدت بروز 
و ظهور نداشت، اما با وجود اظهارنظرهاى متنوع، 
اصول راهبردى و سيره عملى حضرت(ص) سبب 
همزيستى مسالمت آميز و به دور از تفرقه امت در 
كنار يكديگر شــده بود. چنان كه رسول خدا(ص) 
تأكيد داشــتند، اهل ذمه و پيروان كتاب و... جزو 
جامعه اند؛ اين ها نشــان مى دهد، ســيره نبوى با 
جاذبه اى بــالا و در لايه هــاى مختلف اجتماعى 

معطوف به وحدت است.

 كاركردهــاى وحــدت با ايــن اصول و 
زيرســاخت ها در جامعه اسلامى چيست و 
پيامبر اكرم(ص) بــراى تحقق كدام اهداف و 
رسيدن به كدام مقصد، بر رعايت وحدت اين 

گونه تأكيد داشتند؟
بزرگ ترين كاركرد وحدت اين اســت كه «امت» را 
تشكيل مى دهد، امت وضعيت بسيار آرمانى، مهم 
و چارچوبــى نيرومند و قوى بــراى حضور و ظهور 
مجموعه اى از انسان هاى داراى دين مشترك، اهداف 
مشــترك و فعاليت ها و زندگى مشــترك در كنار 
يكديگر است. به عبارت بهتر، اقوام در صورت تبديل 
شدن به امت است كه در طول تاريخ ماندگار شده و 
توانسته اند در زمينه هاى اقتصادى، فكرى، انديشه اى 
و بين المللى حضور بهتــر، نيرومندتر در جامعه و 
توفيقات بيشترى داشته باشند؛ از اين رو، اسلام از 
ابتدا بر تشكيل امت تأكيد داشته و وحدت و تلاش 
براى تأمين زيرساخت ها و ملزومات آن مى تواند اين 

آرمان بزرگ را عملى كند.
نكتــه مهم آنكه امت در اســلام فقــط محدود و 
معطوف به روابط اقتصادى و سياسى نيست، بلكه 
مهم آن اســت كه امت ســبب تقويت دين و بروز 
و ظهــور آن، هم به صورت كلان و هم به شــكل 
خرد مى شــود، اين يعنى اجزا و نقش هاى تربيتى 
و تدينى مردم در فضاى وحدت پررنگ تر و بيشــتر 
اســت، براى همين هم تشــكيل امت بــه عنوان 
هدفــى بزرگ در اســلام با جديت دنبال شــده و 

مى شود. 
افــزون بر اين، ايجاد و پر و بــال دادن به ايمان در 
قلوب مردم هدف ديگرى اســت كه اسلام از مسير 
وحدت دنبــال مى كند، چنان كه اعــراب پس از 
تشــكيل حكومت نزد پيامبــر(ص) آمدند، يعنى 
وقتى جامعه يكپارچه شــده بود و به انتظار ايمان 
نشستند، اين يعنى توسعه و اجتماعى شدنِ ايمان، 
منوط به تشــكيل حكومت و برخوردارى از وحدت 
است و اگر وحدت در جامعه اى نباشد، فرصت هاى 
كافــى براى تربيــت و ايمان افزايــى در آن فراهم 

نمى شود.
رســول خدا(ص) در كنار ايــن كاركردها، اهداف 
ديگرى مانند اقامه قســط و عــدل را نيز از طريق 
وحدت مســلمانان دنبال مى كردند؛ زيرا در جامعه 
متفرق و بى بهره از وحــدت و يكپارچگى، امنيت، 
آرامش و اطمينان معنــا و محلى از اعِراب نخواهد 
داشــت و وقتى اين ها نباشد قطعاً عدالت هم رنگ 
واقعيت نمى گيرد؛ بنابراين «وحدت» شــرط لازم و 
مقدمه واجب براى اقامه عدالت است، چون عدالت 
در فضاى مطمئنه ايجاد و برعكس در فضاى تفرقه و 

تشتت، ذبح مى شود.

برش

«وحــدت» شــرط لازم و مقدمــه 
واجب براى اقامه عدالت اســت، 
چــون عدالت در فضــاى مطمئنه 
ايجاد و برعكس در فضاى تفرقه 

و تشتت، ذبح مى شود

معارف

حجت الاسلام دكتر مبلغى:

«وحدت» مقدمه اقامه عدالت است

حجت الاسلام دكتر محمدرضا جواهرى
 عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد 

تا اربعين

معارف/ امين  رادنيا: اســتاد 
اصفهانى،  طاهــرزاده  اصغــر 
نويسنده و پژوهشگر دينى در 
نشست بررســى «ابعاد تمدنى 
پياده روى زيارت اربعين» گفت: 
نگاه ما به پديده ها بايد يك نگاه تمدنى باشد نه يك نگاه 

اتفاقى.
 نويسنده كتاب «اربعين حسينى امكان حضور در تاريخى 
ديگر» در اين نشســت كه به همــت بنياد پژوهش هاى 
اسلامى آســتان قدس رضوى برگزار شد، افزود: تبيين 
حضور تاريخى مردم در رخداد اربعين، مسئله مهمى است 
كه مى تواند كليد رهايى انسان امروز از سيطره فرهنگ 
غرب باشد چراكه حماسه پياده روى اربعين در حال عوض 

كردن مسير تاريخ است.
وى با اشــاره به اينكه دكتر «طه حسين» در كتاب «على 
و ابنائه» مى گويد: وقتى كه اين كودك 10ســاله يعنى 
«على(ع)» دستش را در دست آن مرد 40 ساله گذاشت و 
بيعت كرد يك تاريخ جديد شروع شد، تأكيد كرد: اين امر 
به اين دليل است كه اگر اميرالمؤمنين(ع) نبود، اسلام اين 
اســلام نمى شد، حماسه كربلا و در پى آن حماسه امروز 
اربعين نيز چنين جايگاهى دارند بنابراين بايد به اين مقوله 

نگاه تمدنى داشت.

  اربعين؛ تجلى اسلام سياسى
طاهرزاده با اشــاره به اين جمله امــام خمينى(ره) كه 
مى گويد «واالله همه اسلام سياسى است»، افزود: پرسش 
اين است كه اين سياست چه سياستى است و آيا همين 

شارلاتانيزمى اســت كه امروز در دنيا مى بينيم يا اينكه 
سياست چيزى اســت كه مى توان معادلات انسانى دنيا 

را با آن رقم زد.
وى گفت: يكى از پژوهشــگران قم اخيراً در گزارشى از 
سفر كاروان زير ســايه خورشيد به كشمير مى گويد: با 
اينكه سوخت در اين كشور بسيار گران است و جاده هاى 
خطرناكى دارند، مردم از راه هاى دور با دسته هاى گل به 
استقبال ما به عنوان روحانيان ايرانى شيعه مى آمدند و اين 
را افتخارى براى خودشان مى دانستند. از 80 كيلومترى 
شــهر، صدها خــودرو و موتورســيكلت بــا پرچم هاى 
«يا حســين» به اســتقبال ما آمدند و تا رسيدن به شهر 
همراهى كردند. براى برگشت هم تا ده ها كيلومتر بدرقه 
مى كردند و مى گفتند، اگر براى شــما امت حزب االله در 
ايران مشــكلى پيش بيايد ما در مساجد جمع مى شويم 
و براى شــما دعا مى كنيم. آن ها هنوز اسم فرزندانشان 
را «ســرباز روح االله» مى گذارند، ديوارهاى مساجدشــان 
پوشــيده از پرچم ايران اســت و اخبار ايران را مو به مو 
دنبال مى كنند و گاه خيلى بهتر از ما جريان هاى سياسى 
را تحليل مى كنند. پسربچه 12ســاله اى مى گفت: اگر 
رهبر انقلاب را ديديد ســلام من را به ايشان برسانيد و 
اگــر به حرم امام رضا(ع) رفتيد بــراى رهبر انقلاب دعا 
كنيد! نمى گفت براى مــا دعا كنيد بلكه مى گفت براى 
رهبر انقلاب دعا كنيد. مفهوم اين رخدادها اين است كه 
آن ها ايران را فراتر از يك كشور مى بينند. ايران شيعى از 
نظر آن ها يك قاره و يك تمدن تازه است كه آمده است 
براى دنيا حرف هاى تازه اى بزند. به همين دليل است كه 
امام راحل تأكيد دارند كه مسئله نهضت اباعبداالله(ع) را 

بايد سياسى ببينيد يعنى اينكه حضورش را در مناسبات 
امروزتان ببينيد وگرنه آن اوج عرفانى اين حماســه كه 

جاى خودش را دارد. 
اين پژوهشــگر دينى با اشــاره به اينكه در متن حركت 
جهانى اربعين كه زائرانى از ده ها كشور جهان دارد، ملت 
عــراق و ايران حضور دارند، گفت: اين دو ملت در همين 
ساليان گذشته، هشت سال با هم جنگيده اند و حالا اين 
طور صميمانه در كنار يكديگر قرار گرفته اند و اين جاى 

تفكر و تأمل دارد.
 

  ضرورت درك عميق از زمانه
نويسنده كتاب «اربعين حسينى امكان حضور در تاريخى 
ديگــر» با تأكيد بر اينكه براى درك حماســه پياده روى 
اربعين نياز به يك عقل خاص داريم كه متوجه روح زمانه 
باشــد، گفت: در اين باره شهيد مطهرى در كتاب سيره 
نبوى مباحث گسترده اى دارد و ما به اينجا مى رسيم كه 
زمان ها، روح هاى متفاوتى دارند. اصرار اهل بيت(ع) اين 
است كه زمان ها را بشناسيد و مطابق زمان ها عمل كنيد. 
امام صادق(ع) بيان معروفى دارند با اين عبارت كه «نحن 
اعلمُ بالوقت» و ايشان مى فرمايند كه عاقل كسى است كه 
زمانه خودش را بشناســد و در ادامه مى فرمايند «مقبلاً 
على شــأنه» يعنى با توجه به شئونات و اقتضاى زمانه با 
مسائل روبه رو شود. امروز شيعه در جهان هويت روشنى 
دارد و حركت هايــى از قبيل بهاييــت و اخيراً تحركات 
فرقه احمدالحسن، اساســاً براى اين است كه دكانى در 
مقابل دستگاه تشيع باز كنند، بنابرين ما بايد زمانه و اين 
تحركات را بشناسيم تا اهميت رويدادى مانند راهپيمايى 

اربعين برايمان روشن تر شود. 

  حركت اربعينى تاريخ آغاز شده است
طاهرزاده اصفهانى همچنين گفت: بايد متوجه باشــيم 
ما در تاريخى هستيم كه اربعين به صورتى خاص ظهور 
كرده كه اگر از حضور خود در اين رخداد آگاه شــويم و 
صبر پيشــه كنيم راه آينده تاريخ ما در مقابل ما گشوده 
خواهد شد و ديگر در توهمات بشر غرب زده قدم نخواهيم 

زد.
وى افزود: با توجه به آيات قرآن بايد متوجه بود تحولات 
تاريخــى ابتدا در دل ها رخ مى دهد و از اين جهت دل ها 
دگرگون و خواستن ها عوض مى شود زيرا دل ها متأثر از 
اراده خاص حضرت حق در دوران كنونى هستند. وظيفه 
انديشــمندان در اين زمانه متذكر كردن انســان ها در 
راستاى اراده الهى است تا سستى و تنبلى و اميال نفس 

اماره، مردمان را از تجليات الهى محروم نكند.
طاهرزاده اصفهانى ادامــه داد: در تاريخى قرار داريم كه 
نه تاريخ تجدد اســت و نه تاريخ گذشته اى كه پشت سر 

گذارده ايم. 
از يــك طرف نمى خواهيم در اكنونى باشــيم كه معلق 
بين تجدد و دوران گذشــته اســت و از طرف ديگر به 
جهت تعلقى كه به تجدد داريم، گشــودگى آينده اى را 
كه با انقلاب اسلامى و حركت اربعينى شروع شده است 
جــدى نمى گيريم، و اين درد دوران ماســت كه تنها با 
درك گذشــته و توجه به امكاناتى كه با انقلاب اسلامى 
براى آينده ما رقــم خورده، مى توانيم از ايــن درد آزاد 

شويم.

استاد اصغر طاهرزاده:

حماسه پياده روى اربعين در حال عوض كردن مسير تاريخ است

درنگ



جام حذفى قرعه كشى شد ؛ پرسپوليس و 
پديده در آستانه دوئل دوباره

ورزش: مراسم قرعه كشى مرحله يك چهارم نهايى جام حذفى در ورزشگاه 
امام رضا(ع) شهر مشهد و با حضور مسئولان برگزارى جام حذفى و نمايندگان 

باشگاه هاى حاضر در اين مرحله برگزار شد. 
خداداد عزيزى بازيكن اســبق تيم ملى قرعه تيم ها را از گلدان ها درآورد كه 

تيم ها به شرح زير حريفان خود را شناختند.
ماشين سازى تبريز - داماش گيلانيان

صنعت نفت آبادان - [ استقلال - سايپا]
*ميزبان پس از بازى استقلال و سايپا مشخص مى شود. 

پديده مشهد - [سپيدرود - پرسپوليس]
*ســپيدرود ميزبان پرســپوليس در رشــت خواهد بود. در صورت پيروزى 
سپيدرود مقابل پرسپوليس، ميزبان بازى بعد با پديده را قرعه كشى مشخص 
خواهد كرد. در صورت پيروزى پرســپوليس، ورزشــگاه آزادى ميزبان بازى 

پرسپوليس و پديده خواهد بود.
مس كرمان - فولاد مباركه سپاهان 

كمال و رسن
 مشكلى براى بازى با السد ندارند 

ورزش: بازيكن عراقى و بازيكن مصدوم تيم پرسپوليس در تمرين ديروز اين 
تيم شركت كردند تا مشخص شود مشكلى براى همراهى تيم شان در بازى با 
السد ندارند. بشار رسن بازيكن عراقى تيم فوتبال پرسپوليس كه به دليل فوت 
مادرش چند روزى در عراق بود به تهران بازگشــت و ديروز براى اولين بار در 
تمرين شركت كرد تا نشان دهد مشكلى براى همراهى سرخپوشان در بازى با 
السد قطر ندارد.  همچنين كمال كاميابى نيا كه در جريان بازى با نود اروميه از 
ناحيه كتف دچار مصدوميت شده بود با بهبود شرايط در تمرين ديروز حضور 

پيدا كرد و همراه با ساير بازيكنان تمرين كرد.

خطر كسر امتياز از پديده رفع شد
نود: با اعلام استاندار خراسان رضوى خطر كسر امتياز از پديده رفع شد. عليرضا 
رشيديان، استاندار خراسان رضوى اعلام كرد با كمك مديران صنعتى استان 
مبلغ بدهى به پراهيچ تامين و خطر كسر امتياز از پديده رفع شد. بدين ترتيب 

در صورت صحت اين ادعا خطر كسر امتياز از صدرنشين ليگ برتر رفع شد.

پايان نيم فصل اول ليگ برتر فوتسال
 با پيروزى مس سونگون

ورزش: تيم فوتسال مس ســونگون در ديدار عقب افتاده خود در چارچوب 
هفته پنجم ليگ برتر، پنجشــنبه ميزبان حفارى اهواز بــود و اين تيم را با 
نتيجه 4 بر صفر شكست داد. با اين نتيجه، مس سونگون با 30 امتياز در رده 
دوم جدول باقى ماند و به فاصله يك امتيازى گيتى پسند رسيد.نيم فصل دوم 
مسابقات ليگ برتر فوتسال، روز 11 آبان با برگزارى هفته چهاردهم رقابت ها 

آغاز خواهد شد.

آزادى در ميان
 نامزدهاى بهترين ورزشگاه جهان

ورزش: نشريه ماركا تصميم به انتخاب بهترين ورزشگاه فوتبال جهان گرفته و 
از مخاطبان وبسايت خودش خواسته با شركت در نظرسنجى بهترين ورزشگاه 
را برگزينند. نام ورزشگاه آزادى شهر تهران هم در ميان 40 نامزد حضور دارد 

و اكنون در رتبه هاى بالاى جدول قرار گرفته است. 

گل محمدى: 
در قرعه كشى شانس يارمان نيست

ورزش: يحيى گل محمدى سرمربى پديده در مورد قرعه كشى جام حذفى، 
خاطرنشان كرد: اين سومين بازى ما با يك تيم ليگ برترى خواهد بود. با برنده 
بازى سپيدرود و پرسپوليس بازى داريم. در قرعه كشى شانس يارمان نيست. 
در دور اول و دوم با تيم ليگ برترى رو به رو شديم. در كل تيمى كه مى خواهد 

قهرمان شود بايد اين مراحل را بگذراند. 

حسينى: هواداران پرسپوليس
 فريب خوردند

ورزش: سيد جلال حســينى كاپيتان تيم پرســپوليس پس از برد تيمش 
مقابل نود اروميه در چارچوب رقابت هاى جام حذفــى در جمع خبرنگاران 
گفت: ما مدتى بود كه بازى نكرده بوديم و اين مساله در بازى مشخص بود. از 
تماشاگرانى كه امروز به ورزشــگاه آمدند ممنونم اما آن هايى كه به استاديوم 
نيامدند، فريب خوردند و مطمئنا بعدها مشخص مى شود كه چقدر اين مساله 
به ضرر تيم تمام مى شود. اگر تماشاگران به اســتاديوم مى آمدند، بازيكنان 
جوانى كه در بازى بودند، مى توانستند خودشــان را نشان دهند خودشان را 
آماده تر كنند. در بازى با السد قطر اين جوانان حتى در زمين هم نمى توانند راه 
بروند چون شرايط اين بازى را ندارند و اگر تماشاگران در اين بازى به استاديوم 

مى آمدند، اين اتفاق نمى افتاد.

رئيس كميته پارالمپيك:
مدال شطرنج نابينايان به من چسبيد

مهر: رئيس كميته ملى پارالمپيك مى گويد: مدال شطرنج نابينايان 
در بازى هاى پاراآســيايى 2018 به وى بيشــتر از ســاير مدال ها 

چسبيده است.
محمود خسروى وفا گفت: تمام مدالهايى كه گرفتيم خوب بود ولى 
مدال شطرنج نابينايان به ما چسبيد. بعد از آن هم مدال هاى شاهين 
ايزديار. به سيامند گفته بودم اگر ركورد آسيايى خودش را بشكند، 
به او پاداش مى دهيم ولى اگر ركورد جهانى را بشــكند، جريمه اش 
مى كنم! بايد مراقب اين ورزشــكارانمان باشــيم تا آسيب نبينند. 
شايد مردم از اين ركوردشكنى ها خوششان بيايد ولى ما بايد مراقب 

ورزشكارانمان باشيم.

گليج: هيچ وزنى به اندازه 97 كيلوگرم 
مدعى قهرمانى ندارد

مهر: آزادكار وزن 97 كيلوگرم تيم ملى كشتى ايران در آستانه حضور 
در رقابت هاى جهانى گفت: در يكى از ســخت ترين اوزان مسابقات 

حضور دارم ولى از هيچ حريفى نمى ترسم.
مجتبى گليــج گفــت: وزن 97 كيلوگــرم يكى از ســخت ترين و 
پرستاره ترين اوزان رقابتهاى جهانى اســت. آزادكاران عنوان دارى 
همچون سعداالله يف روس، اسنايدر آمريكايى، آلباروف آذربايجانى و 
برخى مدعيان ديگر، همگى از جمله مدعيان اصلى قهرمانى هستند و 
گذر از سد هر كدام از اين نفرات كار بسيار سخت و دشوارى است. اما 
من نااميد نيستم و همانطور كه بارها گفته ام از هيچ حريفى ترس و 
هراس ندارم.  وى گفت:  مى دانم كه مسئوليت سنگينى دارم و گام در 
جايگاه بزرگانى همچون عليرضا حيدرى و رضا يزدانى گذاشته ام كه 
هر كدام افتخارات زيادى براى كشتى ايران كسب كرده اند. به همين 

دليل انگيزه زيادى دارم تا بتوانم نماينده خوبى براى ايران باشم.

سرمربى تيم كاراته جوانان:
 محمدى ستاره المپيك جوانان بود

مهر: ســرمربى تيم كاراته جوانان گفت: از هــر دو كاراته كاى تيم 
كشورمان در اين مسابقات راضى هستم ولى نويد محمدى عالى بود و 
مثل ستاره درخشيد. مهران بهنام فر  گفت: كاراته فضاى جديدى را 
در المپيك تجربه كرد و در ميدانى بزرگ كه اولين حضور نمايندگان 
كشورمان رقم خورد نمايش خوبى داشت. تيم كشورمان با كسب يك 
طلا، سه برنز و عنوان نايب قهرمانى به يك موفقيت بزرگ دست يافت.

مصدوميت مانع ماندن جام در خانه شد
نايب قهرمانى ايران

 در تور جهانى واليبال ساحلى
ورزش: ساحلى بازان قزاقســتان در ديدار فينال تور جهانى واليبال 
ساحلى تك ستاره درياى كاسپين با برترى مقابل تيم ملى كشورمان 

به مقام قهرمانى دست يافتند.
 تيم واليبال ساحلى قزاقستان در ديدار فينال به مصاف تيم ايران با 
تركيب بهمن سالمى و آرش وكيلى رفت و به دليل مصدوميت آرش 

وكيلى پيروز از ميدان بيرون آمد و جام قهرمانى را از آن خود كرد.

ضد حمله
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درخشش عبادى پور در پلاس ليگا 
ورزش: تيم واليبال اسكرا بلهاتوف در شب درخشش ميلاد عبادى پور توانست هفته 
دوم ليگ لهستان را با پيروزى پشت سر بگذارد.  در شرايطى كه اسكرا بلهاتوف در 
هفته نخست ليگ واليبال لهستان موسوم به پلاس ليگا شكست ناباورانه اى را تجربه 

كرد،   در هفته دوم اين رقابت ها به نخستين پيروزى خود دست يافت.
ميلاد عبادى پور مثل هميشه يكى از بازيكنان اصلى اسكرا در اين مسابقه بود و با 
كسب 20 امتياز در اين بازى يكى از ستارگان زمين لقب گرفت. لژيونر ايرانى در شب 

تولدش نقش پررنگى در پيروزى تيمش داشت.

زلاتان: مورينيو راه خود را برود
ورزش: در آستانه بازى امروز منچستريونايتد مقابل چلسى، زلاتان ابراهيموويچ به حمايت از ژوزه 
مورينيو سرمربى شياطين ســرخ پرداخت. زلاتان در خصوص انتقادات اخير از سرمربى پرتغالى 
مى گويد: «همه در حال انتقاد از مورينيو هستند و اين انتقادها به نظر من به خاطر نتايج او نيست. اين 
انتقادها به خاطر شخصيت مورينيو است، به خاطر هويت شخصى او!  من هم خودم 
را از اين لحاظ شبيه مورينيو مى بينم. ما هر دو اعتماد به نفس بالايى داريم 
و به يك سرى اصول باور داريم و بعضى حرفها را مى زنيم كه نبايد 

زد. خلاصه اينكه ما راه خودمان را مى رويم.»

واكنش تند بايرن به شايعه حضور ونگر به جاى كوواچ
ورزش: باشگاه بايرن ديروز در نشســت مطبوعاتى خود كه بسيارى را به فكر اخراج كوواچ و 
انتخاب ونگر به جاى او انداخته بود، به گونه اى ديگر عمل كــرد و به حمايت قاطع از كوواچ 
پرداخت. رومينيگه، مدير اجرايى بايرن در نشســت خبرى ديروز گفــت: «امروز براى بايرن 
روز مهمى است؛ چرا كه مى خواهيم به شــما بگوييم كه ما تحت تاثير اخبار و حواشى اخير 
قرار نخواهيم گرفت. ما تحت تاثير اين حواشــى بى رحمانه و غير قابل تحمل اين روزها قرار 
نمى گيريم. ما از بازيكنان و نيز ســرمربى خودمان حمايت كامل مى كنيم. البته كه انتقادات 
تند، وقتى تيم نتايج خوبى نمى گيرد، كاملا طبيعى است و انتظارى غير از اين هم از رسانه ها 

نداريم اما حداقل، انتظار انتشار اخبار درست و واقعى را داريم.»

بولت 100 سال ديگر هم فوتباليست نمى شود
ورزش: ستاره سابق باشگاه بايرن مونيخ و تيم ملى آلمان، اميدى به فوتباليست شدن 
اوسين بولت ندارد. او اخيرا و به صورت آزمايشى براى سنترال كاست مارينرز استراليا 

به ميدان رفته و اميد دارد تا قراردادى حرفه اى امضا كند.
ماركوس بابل كه هدايت باشــگاه وسترن ســيدنى را بر عهده دارد، در مورد بولت 
گفت:«بازى او را ديده ام و با كمال احترام بايد بگويم كه با صد ســال ديگر تمرين 
كردن هم نمى تواند فوتباليست شود. بولت البته از لحاظ ماركتينگ و تبليغات براى 

ليگ استراليا چهره خوبى است ولى نمى توان فوتباليست شدنش را جدى گرفت.

شنبه 28 مهر هفته 9 لاليگا اسپانيا
 رئال مادريد - لوانته

 ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش

شنبه 28 مهر  هفته 9 ليگ برتر انگليس
 چلسى - منچستريونايتد

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه سه

شنبه 28 مهر  هفته 8 بوندسليگا
 وولفسبورگ - بايرن مونيخ

 ساعت: 17:00 زنده از شبكه ورزش

شنبه 28 مهر هفته 9 ليگ برتر انگليس
 هادرسفيلد - ليورپول

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه ورزش

شنبه 28 مهر هفته 9 لاليگا اسپانيا
 بارسلونا - سويا

 ساعت: 22:15 زنده از شبكه ورزش 

ورزش در سيما

اميرمحمد سلطانپور : مسابقات جام رسانه و مهربانى با رقم 
خوردن اتفاقاتى زيبا در حضور چهره هاى مختلف رسانه اى، 

ورزشى و مديريتى استان به پايان رسيد.
اين مسابقات به همت مشترك انجمن خبرنگاران و عكاسان 
ورزشى خراسان رضوى و تربيت بدنى آستان قدس رضوى به 

مناسبت هفته تربيت بدنى و ورزش برگزار شد.
 مسابقات جام رسانه و مهربانى همه چيز داشت: از تقابل كمتر 
ديده شده بسيارى از چهره هاى مطرح رسانه اى استان در 
كنار مديران ورزشى و تجليل از سه چهره مطرح پيشكسوت 
رسانه و البته داوران مطرح استان تا جمع آورى كمك هاى 

خيرخواهانه قابل توجه براى كودكان بازمانده از تحصيل.

* قهرمانى معاونت رسانه اى آستان قدس رضوى
درون زمين فوتبال، تيم معاونت رســانه اى آســتان قدس 
رضوى موفق شد در بازى فينال تيم استاد قنبرى را شكست 
داده و عنوان قهرمانى اين مســابقات را به دست بياورد و در 
بازى رده بندى نيز تيم استاد خزاعى از سد تيم استاد عبداحد 
گذشت. اما جريان اصلى در خارج از زمين دنبال شد، جايى 
كه البته خالى از كرى خوانى هاى معمول به خاطر نتايج به 
دست آمده پر بود از فضاى همدلى و مهربانى بين رسانه اى ها 

و مسئولان ورزشى.

*قضاوت تركى و قهرمانى
 بازى هاى روز آخر چهره هاى شــناخته شده كم نداشت. 
از قضــاوت فينال توســط تركــى و قهرمانــى بگيريد تا 
شــخصيت هايى مانند فتاحى مديــر كل ورزش و جوانان 
استان، هاشمى جواهرى مدير كل تربيت بدنى آستان قدس 
رضوى، امير شهلا عضو شوراى اسلامى شهر مشهد، مهدى 
برادران رئيس هيئت فوتبال، حسن نورى مدير تربيت بدنى 
و سلامت شهردارى مشهد، هادى رضايى سرپرست كاروان 
پاراآســيايى اعزامى به مالزى، مجيد مشتاق رئيس هيئت 

شنا شــيرجه و واترپلو، رمضانى رئيس هيئت اتومبيلرانى و 
موتورسوارى، منوچهر نقافى، مهدى قياسى و عليرضا زهى 
پيشكسوتان ورزشى، حسين نخعى شريف و جبار قوچان نژاد 
و پوررضايى، رئيس هيئت بسكتبال از مهمانان مراسم بودند. 
قضاوت بازى فينال را نيز دو تن از معروفترين داوران چندين 
سال گذشته كشور يعنى محسن تركى و محسن قهرمانى به 
عهده گرفتند تا آن ها نيز سهم خود را در قدردانى از هدف 
خيرخواهانه اين مسابقات و تكريم رسانه هاى ورزشى استان 

انجام داده باشند.

*گلريزان فاخر
مراسم اختتاميه اين مسابقات در سالن ورزش هاى باستانى و 
پهلوانى آستان قدس رضوى، همراه با تجليل از پيشكسوتان 
و داوران فينال انجام شد . در اين مراسم به جز اهداى تمامى 
جوايز اين مسابقات توسط تيم هاى شركت كننده به كودكان 
بازمانده از تحصيل، مبلغ 12ميليون تومان نيز براى كمك 
مالى به آن ها جمع آورى شد و هيئت فوتبال هم سبد ورزشى 
قابل توجهى به دانش آموزان بى بضاعت اهدا كرد تا يك روز 

زيبا و خاطره انگيز در مشهد رقم بخورد.
*هاشمى جواهرى: بدون رسانه ها ورزش ديده نمى شود

مدير تربيت بدنى موسسه آستان قدس رضوى در اختتاميه 
اين بازى ها ضمن اشاره به نقش رسانه ها گفت: ورزش بدون 
رسانه ها ديده نمى شود و اين رسانه ها هستند كه باعث رشد 
و پويايى ورزش همگانى و قهرمانى مى شوند. دكتر هاشمى 
جواهرى با اشــاره به جايگاه پيشكســوتان ورزشى هدف از 
برگزارى بازى هاى جام رســانه و مهربانى را همدلى بيشتر 
اهالى رسانه و ورزش براى كمك به پيشرفت ورزش در استان 
خراسان رضوى و گسترش فرهنگ حركت هاى خيرخواهانه 
و مهربانى عنوان كــرد و در پايان  عنوان كــرد تربيت بدنى 
آســتان قدس رضوى با تمام توان در كنار ورزش خراســان 

رضوى خواهد بود.

 با ميزبانى تربيت بدنى آستان قدس رضوى انجام شد
پايان جام رسانه ها با مهربانى

وقتى آزادى بدون تماشاگر است
بازى هاى دوستانه را به شهرستان ها 

ببريد
ورزش: ديدار تيم هاى ملــى ايران و بوليوى بدون اســتقبال 
تماشاگران برگزار شد تا فدراسيون براى بازى هاى بعدى فكر 
اساسى ترى بردارد. طبق اعلام رسمى و غيررسمى تيم ملى در 
2بازى ديگر ميزبان ترينيدادو توباگو و ونزوئلا خواهد بود، تاريخ 
ميزبانى شاگردان كى روش از ترينيدادو تباگو مشخص شده و 
آن ها 24آبان ماه مهمان تهرانى ها خواهد بود، اما حق مردم از 
اين مسابقاتى كه به نظر كارشناسان شايد زياد بار فنى نداشته 

باشد، چيست؟
شايد تصميم مناسب فدراسيون در اين ميان، انتقال مسابقات 
دوستانه به شهرستان هايى باشد كه علاقه مند به تماشاى بازى 
تيم ملى هســتند، نه پايتخت نشــينانى كه به خاطر برگزارى 
بازى هاى مهــم پيش از ايــن، رغبتى به تماشــاى بازى هاى 
دوســتانه آن هم با اين تيم ها را ندارند. ورزشــگاه نقش جهان 
اصفهان، يادگار امام تبريز و امام رضا(ع) مشهد حتماً انتخاب 
مناســبى براى برگزارى ديگر بازى هاى اين چنينى تيم ملى 
است، جايى كه مردمان شهرش حتماً سهمى در موفقيت هاى 
تيم ملى در هر مقطعى داشــته اند و حالا حق دارند در بدترين 
حالت، تماشــاگر اين بازى هــاى نه چندان بااهميت باشــند.

از سوى ديگر خواسته يا ناخواسته برخى نگاه هاى بين المللى به 
اين مسابقات دوستانه است؛ پس برگزارى اين مسابقات محلى 
براى معرفى امكانات سخت افزارى ايران به دنيا هم هست، البته 

اگر آقاى كى روش اجازه دهد!

ورزش: رقابت هاى كشتى آزاد بزرگسالان قهرمانى جهان روزهاى 
28 مهر تا اول آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار مى شود.

اعضاى تيم ملى كشتى آزاد براى حضور در رقابت هاى جهانى، راهى 
كشور مجارستان شدند.

اين اتفاق در حالى رخ داد كه تا ساعاتى قبل از پرواز فدراسيون كشتى 
به دليل عدم پرداخت ارز ثانويه از ســوى بانك مركزى در شرايط 
سختى قرار داشت و حتى ممكن بود اين سفر را لغو كند. در نهايت 
اما اين بسته ارزى به دست مسئولان رسيد تا تيم ملى كشتى آزاد با 

تركيب كامل راهى مجارستان شوند. 
مســابقات كشــتى آزاد با رقابت هــاى اوزان 61، 74 ، 86 و 125 
كيلوگرم در روز شنبه 28 مهرماه، مسابقات وزن هاى 57، 65، 79 
و 92 كيلوگرم در روز يكشــنبه 29 مهرماه و رقابت هاى 70 و 97 

كيلوگرم در روز دوشنبه 30 مهرماه آغاز مى شود.
 طبق قوانين اتحاديه جهانى كشتى، مسابقات هر وزن در 2 روز برگزار 
خواهد شد كه رقابت هاى مقدماتى تا مشخص شدن فيناليست ها 

روز اول و رقابت ها شانس مجدد، رده بندى و فينال روز دوم انجام 
خواهد شد.

تركيب اعضاى تيم ملى كشــتى آزاد كه  با حضور در اين مسابقات 
راهى شهر بوداپست شدند به شرح زير است:

57 كيلوگرم: رضا اطرى
61 كيلوگرم: محمدباقر يخكشى

65 كيلوگرم: اميرحسين مقصودى
70 كيلوگرم: يونس امامى 

74 كيلوگرم: مصطفى حسين خانى
79 كيلوگرم: عزت اله اكبرى

86 كيلوگرم: حسن يزدانى
92 كيلوگرم: عليرضا كريمى

97 كيلوگرم: مجتبى گليج
130 كيلوگرم: پرويز هادى

سرمربى: رسول خادم

 مسابقات جهانى كشتى آزاد از امروز در بوداپست آ غاز مى شود

تيم ملى سرشاخ با غول هاى دنيا

دليل دلخورى روى نيمكت تيم ملى
سردار به جهانبخش:

 چرا نذاشتى من گل بزنم؟!
ورزش: بازى با بوليوى براى تيم ملى شــايد بار فنى نداشــت، اما پر از خبر و حاشيه بود، از 
نيمكت نشينى بازيكن دعوت نشــده تا حالا تصاويرى كه از قهر و آشــتى «سردار آزمون» و 

«عليرضا جهانبخش» روى نيمكت منتشر شده است.
اما ماجراى اين تصاوير چيست؟ سردار آزمون كه خيلى دوست داشت در اين بازى براى تيم 
ملى گلزنى كند تا باز سوژه سينه سپر كردن مقابل مخالفان و منتقدان را داشته باشد، موفق 
به اين كار نشد و در عوض جهانبخش گل اول تيم ملى را وارد دروازه بوليوى كرد.  جهانبخش 
در اواسط نيمه اول هم مى توانست دريبل كند و دومين گل خودش را وارد دروازه حريف كند، 
اما آزمون با او قاطى كرد و جهانبخش هم موفق به گلزنى نشد، اما اين اتفاق باعث دلخورى 
جهانبخش نشد، اما از سوى مقابل آزمون معتقد بود او مى توانسته گل بزند، اما جهانبخش 

مانع اين كار شده است.
اين 2بازيكن بين دو نيمه تعويض شدند، اما حتى در رختكن هم بزرگان تيم نتوانستند آن ها را 
باهم آشتى دهند و اين دلخورى تا نيمكت نيمه دوم كشيده شد و جهانبخش پاپيش گذاشت 

تا اين دلخورى را خاتمه دهد كه مشخص نشد اين قضيه حل شد يا نه!
به هر حال هرچه نباشد آزمون سوگلى سرمربى تيم ملى است و مى تواند بابت هر اتفاقى قهر 

و ناز كند و بقيه نازش را بكشند و او رويش را برگرداند!

 فيفا جلوى تحريم هاى ايران را بگيرد
كى روش: دستمزد برايم مهم نيست

ورزش: كارلوس كى روش، سرمربى تيم ملى ايران در مصاحبه با شبكه بى بى سى 
در خصوص تاثير تحريم هــا بر فوتبال ايران مى گويــد: روى همه بخش ها تاثير 
مى گذارد. جلوى حركت را مى گيرد و مقابل تلاش ها مى ايســتد. اين طور فكر 
مى كنم بازيكنان ما سراغ مسى و رونالدو بروند تا از آن ها كفش قرض بگيرند چون 
آن ها خيلى كفش دارند. دغدغه هاى به اين شكل خوب نيست. مسائل مالى روى 
فوتبال تاثير مى گذارند و اين در حالى اســت كه ما بايد به هزاران هوادارى كه به 
ورزشگاه مى آيند فوتبال عرضه كنيم. سرمربى تيم ملى در پاسخ به نحوه  قراردادش 
با ايران و نحوه گرفتن دستمزدش گفت: دســتمزد برايم مهم نيست و من بدون 
قرارداد دارم با ايران كار مى كنم. كى روش در پاســخ به سوال خبرنگار كه اين به 
معناى رايگان كار كردن براى تيم ملى ايران است، گفت: نه اين طور نيست. من همه 
چيز را در نظر مى گيرم، احساسات و همه چيز برايم مهم است. چيزهاى مهم ترى 
وجود دارد كه مطرح كردنش ارزش دارد. مشاركت در كار تيم و پيش بردن بازيكنان 
بعد از اين همه سال مهم است. البته بدون توافق با يك باشگاه يا تيم مسلم است كه 
كار پيش نمى رود نياز است كمك شود. فيفا بايد حضور پيدا كند و از اين طريق در 
امور تحريم سياسى مداخله كند تا راه حلى براى مبادلات پولى يا مالى انجام شود.

سينا حسينى : هفته نهم رقابت هاى ليگ برتر فوتبال ايران 
با ادامه درخشش پديده در ورزشــگاه امام رضا (ع) آغاز شد تا 
شاگردان يحيى گل محمدى همانطور كه ذوب آهن را در فاصله 
كمتر از بيست روز دو بار شكست داده بودند، اين بار فولادى ها 
را در كمتر از دو هفته در خانه دو بار شكست دهند و صدرنشينى 
خود را در جدول رده بندى تثبيت كنند. بازيكنان اين تيم كه 
ديگر نگران ماجراى كسر 6 امتياز نبودند با ارائه يك بازى بدون 
اســترس در حضور هواداران خود با دو گل تماشــايى يونس 
شاكرى و محمدرضا خلعتبرى توانستند يك پيروزى ديگر را 

به نام خود در ليگ برتر ثبت كنند تا با 20 امتياز قدرتمندانه در 
صدر جدول بالاتر از ساير مدعيان بايستد.

*سبقت شفر از دايى
تداوم صدرنشينى شــاگردان گل محمدى در ليگ برتر، سبب 
شد تا ساير مدعيان در روز دوم تلاش كنند فاصله خود را با اين 
تيم به حداقل برسانند.در يكى از مهمترين ديدارهاى روز دوم 
در ورزشگاه تختى تهران تيم فوتبال استقلال تهران به مصاف 
ســايپا رفت كه در پايان شــاگردان على دايى در شرايطى كه 
تيم استقلال ، شــفر را به دليل محروميت همراه خود نداشت 
ســه امتياز اين بازى را تقديم آبى پوشــان پايتخــت كردند . 
اســتقلالى ها با اين پيروزى در جدول رده بندى صعود كردند. 
در اين ديدار بازيكنان دايى ابتدا با يك گل تماشايى از ميهمان 
خود پيش افتادند اما دانشگر و وريا غفورى با دو گل استقلال را 

پيش انداختند تا آبى هاى پايتخت با يكى از دو تيم خودروساز 
پايتخت هــم امتياز شــوند و در جمع پنج تيــم بالاى جدول 

رده بندى قرار گيرند.
*توقف مهاجرى در خانه

در ديگر ديدار روز گذشــته تيم فوتبال ماشين سازى تبريز در 
خانه به مصاف نفت مسجد سليمان رفت كه در نهايت دوئل رضا 
مهاجرى و عليرضا مرزبان  با تساوى يك بر يك به پايان رسيد، 
بازيكنان نفت مسجد سليمان با وجود برترى در نيمه نخست، در 
نيمه مربيان گل تساوى را دريافت كردند تا تنها يك امتياز از اين 

ديدار بيرون از خانه نصيبشان شود.
*كريمى در حسرت پيروزى!

ديدار سپيدرود رشــت و ذوب آهن اصفهان نيز با نتيجه بدون 
گل به پايان رسيد تا شــاگردان على كريمى همچنان در خانه 
در حسرت پيروزى به سر ببرند. على كريمى كه اميدوار بود در 
اين ديدار بتواند نخستين پيروزى خود را در حضور هوادارانش 
جشن بگيرد، با توقف مقابل بازيكنان اميد نمازى اين موقعيت 
را از دســت داد تا با چهار امتياز به عنوان قعرنشين ليگ برتر 

شناخته شود.
ساير نتايج:

سپاهان 3 - 2 نساجى مازندران
 استقلال خوزستان 0 - 2 پارس جنوبى جم

ورزش: ســومين دوره بازيهــاى المپيك جوانــان در حالى در 
بوينس آيرس آرژانتيــن خاتمه يافت كه كاروان ورزشــى ايران با 
كسب 7 مدال طلا،3نقره و 4برنز و صعود 17 پله اى نسبت به دوره 

قبل در رده هفتم اين بازيها جاى گرفت.
 كاروان ورزشــى كشــورمان در حالى بــا 49 ورزشــكار در 17 
رشــته ورزشــى  شمشــير بازى(1)،دووميدانى(3)،بســكتبال 
ســه نفــره(4)، تكوانــدو(6)، بوكــس(1) ،كشــتى آزاد و 

1)،كاراتــه  2)،ســوار كارى ( 4)، وزنــه بردارى( فرنگــى(
(5)،جودو(2)،شنا(1)،قايقرانى رويين و كانو(3)،تنيس روى ميز 
(1)،ژيمناســتيك(1)،تيراندازى(2)، فوتســال(10) و تيراندازى 
باكمان(2 ورزشكار)  عازم بوينس آيرس آرژانتين شده بود كه در 

اولين دوره بازيهاى  المپيك جوانان 2010 كه در  سنگاپور برگزار 
شده بود با  2 طلا،  2 نقره و يك مدال برنز  در رده بيست و ششم و 
در دومين دوره بازى هاى المپيك جوانان 2014 كه در نانجينگ 
چين برگزار شده بود با 3 طلا و 3 مدال برنز در رده بيست و چهارم 
قرار گرفت.  اين در حالى است كه كاروان ورزشى ايران در سومين 
دوره بازيهاى المپيك جوانان ضمن كسب ركورد تاريخى مجموع 
14 مدال براى نخستين بار در رشته ژيمناستيك و كاراته(نخستين 

حضور) موفق به كسب مدال شد و نكته قابل توجه آنكه نسبت به 
دوره قبل كه در رده بيست و چهارم مدال آورى قرار گرفته بود در 
اين دوره  از بازيها با 17 پله صعود در رده هفتم رنكينگ مدل آورى 

و بالاتر از آمريكا جاى گرفت.

هفته نهم  ليگ برتر با شكست دايى مقابل شفر ادامه پيدا كرد

«پديده» استاد آب كردن «فولاد»
 با 7 طلا، 3 نقره و 4 برنز 17 پله صعود كرديم

هفتمى كاروان ايرانى در المپيك جوانان 2018

ورزش: نابغه كشــتى ايران در مسابقات جهانى 2018 به دنبال 
دومين طلاى متوالى خود خواهد بود؛ اگرچه معتقد اســت راه 
ســختى پيش رو دارد.  بدون شــك بازهم مثل چند سال اخير 
پراميدترين كشتى گير ايرانى در مسابقات جهانى حسن يزدانى به 
شمار مى رود. اين نابغه جويبارى كه براى كسب سومين مدال و 
دومين طلاى جهانى خود خيز برداشته، به همراه ساير شاگردان 
رسول خادم راهى مجارستان شــد؛ اما صحبت هايى را پيش از 

اعزام انجام داد.
براى كسب خوشرنگ ترين مدال مى روم

همه كشتى گيران تمرينات خوبى را پشت سر گذاشتند. من هم 
مثل آنها تمرين كردم و سعى كرديم در اين مدت هر روز آمادگى 
خود را افزايش دهيم. ان شاءاالله كه با دعاى خير مردم بتوانيم در 
مسابقات جهانى خوشرنگ ترين مدال را براى كشورمان كسب 
كنيم. من هميشــه گفته ام كه در هر مسابقه اى هدفم كسب 

خوشرنگ ترين مدال است و اين بار هم انگيزه بالايى دارم. 
اين تيم براى المپيك 2020 آماده مى شود

تيم ما امسال جوان اســت. مربيان روى اين تيم سرمايه گذارى 
كردند تا در المپيك 2020 برخى از نفرات جوان خودشان را نشان 
دهند. به هر حال مسابقات جهانى ميدان بزرگى است و مى تواند 
يك آزمون مهم براى نفراتى باشد كه تجربه كمترى دارند. تعدادى 

از كشتى گيران اولين حضورشان در مسابقات جهانى است. 

شانس آمريكا و روسيه از ما بيشتر است
شايد تيم ما از نظر داشتن مهره هاى باتجربه يكدست نباشد؛ اما 
آمريكا و روسيه در هر وزن يك ستاره دارند و تيمشان يكدست 
است. قطعا اين 2 تيم شانس قهرمانى بيشترى از ما دارند. ما هم 
نااميد نيستيم و با وجود اينكه مربيان به برخى از كشتى گيران 
در چند وزن براى ســال اول اعتماد كردند، اميدواريم بهترين 

نتيجه را كسب كنيم. 
جوان هاى ايران يك برگ برنده دارند

من هم 3 سال قبل براى اولين بار در مســابقات جهانى روى 
تشــك رفتم و مدال هم گرفتــم. اين جوان هايــى كه تجربه 
بالايى ندارند، انگيزه شان بالاست. كشتى گيرانى كه سال اول 
حضورشان است، يك برگ برنده دارند و آن هم شناخت نداشتن 
حريفان از آنهاست. چنين نفراتى مى توانند همه را با پشتكار و 

توانايى خود شگفت زده كنند و روى سكو بروند. 
با يك لحظه غفلت همه زحماتمان هدر مى رود

توصيه من به جوان ترها اين است كه در مسابقات جهانى بايد در 
تمام كشتى ها با نهايت آمادگى روى تشك بروى و هيچ حريفى 
را دســت كم نگيرى. در اين رقابت ها يك لحظه غفلت باعث 
مى شود كه تمام زحمات يك كشــتى گير هدر برود. مجتبى 
گليج، باقر يخكشى و ديگر كشــتى گيران جوان هم تمرينات 

خوبى كردند و ان شاءاالله همه مزد زحمات خود را بگيرند.

پازاج: رقباى سرسختى در جهانى مجارستان داريم
مهر: مدير فنى تيم ملى كشتى فرنگى ايران معتقد است رقابت هاى جهانى 2018 مجارستان به دليل حضور چشمگير مدعيان 
اروپايى از سطح كمى و كيفى بسيار بالايى برخوردار خواهد بود. احد پازاج  گفت: برگزارى اين دوره از مسابقات در مجارستان در 
قلب اروپا باعث خواهد شد تا مدعيان قاره سبز با تمام توان به اين مسابقات بيايند. ضمن اينكه تماشاگران اروپايى هم مى توانند 

به راحتى از كشورهاى مختلف اين قاره به مجارستان سفر كرده و از تيم كشورشان به خوبى حمايت كنند.
وى گفت: پيش بينى نتيجه در كشتى غير ممكن است چون تجربه نشان داده بهترين و عنوان دارترين نفرات هم در اثر يك 
اشتباه كوچك ناكام شده اند و برعكس، خيلى از كشتى گيران گمنام توانسته اند تا پاى فينال و كسب مدال طلا هم پيش آيند. 
ما در وهله اول به ميدان خواهيم رفت تا بتوانيم همچنان روى سكو باشيم. تيم ملى كشتى فرنگى سال گذشته بر سكوى سوم 

جهان ايستاد و اميدوارم امسال هم مجدد روى يكى از سكوهاى برتر جهان باشيم.

زلاتان: مورينيو راه خود را برود
در آستانه بازى امروز منچستريونايتد مقابل چلسى، زلاتان ابراهيموويچ به حمايت از ژوزه ورزش: در آستانه بازى امروز منچستريونايتد مقابل چلسى، زلاتان ابراهيموويچ به حمايت از ژوزه ورزش: در آستانه بازى امروز منچستريونايتد مقابل چلسى، زلاتان ابراهيموويچ به حمايت از ژوزه 
مورينيو سرمربى شياطين ســرخ پرداخت. زلاتان در خصوص انتقادات اخير از سرمربى پرتغالى 
مى گويد: «همه در حال انتقاد از مورينيو هستند و اين انتقادها به نظر من به خاطر نتايج او نيست. اين 
انتقادها به خاطر شخصيت مورينيو است، به خاطر هويت شخصى او!  من هم خودم 
را از اين لحاظ شبيه مورينيو مى بينم. ما هر دو اعتماد به نفس بالايى داريم 
و به يك سرى اصول باور داريم و بعضى حرفها را مى زنيم كه نبايد 

زد. خلاصه اينكه ما راه خودمان را مى رويم.»

واكنش تند بايرن به شايعه حضور ونگر به جاى كوواچ
باشگاه بايرن ديروز در نشســت مطبوعاتى خود كه بسيارى را به فكر اخراج كوواچ و 
انتخاب ونگر به جاى او انداخته بود، به گونه اى ديگر عمل كــرد و به حمايت قاطع از كوواچ 
پرداخت. رومينيگه، مدير اجرايى بايرن در نشســت خبرى ديروز گفــت: «امروز براى بايرن 
روز مهمى است؛ چرا كه مى خواهيم به شــما بگوييم كه ما تحت تاثير اخبار و حواشى اخير 
قرار نخواهيم گرفت. ما تحت تاثير اين حواشــى بى رحمانه و غير قابل تحمل اين روزها قرار 
نمى گيريم. ما از بازيكنان و نيز ســرمربى خودمان حمايت كامل مى كنيم. البته كه انتقادات 
تند، وقتى تيم نتايج خوبى نمى گيرد، كاملا طبيعى است و انتظارى غير از اين هم از رسانه ها 

نداريم اما حداقل، انتظار انتشار اخبار درست و واقعى را داريم.»

آمريكا و روسيه ستاره دارند، ايران جوان و با انگيزه است

يزدانى: مثل هميشه 
خوشرنگ ترين مدال را مى خواهم
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ادب و هنر

خبر

خوشامدگویی علی مؤذنی به حضور سلبریتی ها در ادبیات
شاید ورود آسان باشد، اما ماندن سخت است

بــا  مؤذنــی  علــی  ایســنا: 
خوشــامدگویی به سلبریتی هایی 
که به عرصه ادبیات وارد شــده اند، 
می گوید: من ورودشان را خوشامد 
عــرض می کنم. هر کســی حق 
دارد هر قالبی را که دوســت دارد، 
بعضی چندوجهی اند  کند.  تجربه 
و اســتعدادهای مختلــف دارند و 
اتفاقــاً در هر زمینه ای هم که وارد 
می شــوند، خودشان را خوب نشان می دهند. بعضی هم نه؛ تنها از روی 
کنجکاوی وارد می شوند و خود را محک می زنند که یا احساس موفقیت 
می کنند و می مانند و ادامه می دهند، یا آن دســتاورد لازم را به دســت 
نمی آورند؛ مثــاً در بازیگری موفق اند اما در نویســندگی نه؛ آن ها در 
بازیگری چنان خودی نشــان داده اند که نویسندگی شان اگر خوب هم 
باشــد، زیر سایه آن قرار می گیرد. در هر صورت جا زیاد است و قدم هر 

تازه واردی هم مبارک است.
 او همچنین درباره اینکه گفته می شود سلبریتی ها به خاطر شهرتشان 
مشــکلی به لحاظ ناشر پیدا نمی کنند، گفت: ورود شاید آسان باشد، اما 
ماندن سخت است. این به نظرم بخل است که ما بگوییم به خاطر این که 
از یک سلبریتی استقبال می شود، نباید به حوزه کتاب و نویسندگی وارد 
شــود؛ حق ما را که نمی خورد، اگر ناشر و مخاطب از ورودش استقبال 
می کنند، خب بکنند؛ خوشا به حالش. اتفاقاً اگر مثاً داستان بنویسند و 
خوب هم فروش کنند، بر چرخه نشر تأثیر مثبت می گذارد و مخاطبان 

داستان را افزایش می دهد.
علی مؤذنی درباره نقد به قیمت گذاری کتاب های این افراد نیز بیان کرد: 
خب بالا باشــد. حتماً این شــخص مخاطب خاصی را مد نظر قرار داده 
نه عموم کتاب خوان ها را. اگر کتابش از نظر کیفی خوب اســت و گران 
هم هست، بگذاریم مخاطبی که دنبال اثر اوست، انتخاب کند و پس از 
مطالعه ارزیابی کند که آیا پولش را دور ریخته یا نه  باید با اشتیاق منتظر 

کتاب بعدی او بماند.
 نویســنده کتاب »احضاریه« در پایان خاطرنشان کرد: به هیچ وجه ورود 
یک سلبریتی  آسیبی به ادبیات نمی زند، زیرا کتاب چاپ کرده ، اختاس 
که نکرده ، حق مردم را هم نخورده  است. کتابش را یا یک ناشر چاپ کرده 
یا به خرج خودش چاپ کرده و حالا در معرض فروش گذاشته است. از 
ارشاد هم حتماً مجوز کسب کرده، پس کدام آسیب؟ اگر کتابش خوب 
باشد که قدمی مثبت برداشته و اگر خوب نباشد، از آن استقبال نمی شود. 

علیرضا قزوه: 
 این همه شاعر خوب آیینی 

در هیچ برهه ای از تاریخ نداشته ایم 
مدیر  قزوه،  علیرضا  ادب و هنر: 
مرکــز آفرینش هــای ادبی حوزه 
هنری، در اختتامیه کنگره شــعر 
بانوان عاشــورایی اظهارداشــت: 
برخی جشنواره ها در یکی دو سال 
اول برگزاری متوقف می شوند، اما 
همتی پشت این کنگره بوده که به 
دوره ششــم رسیده است که باید 
ادامه یابد و به تمام استان ها رفته 

و چرخش داشته باشد.
قزوه به بعُد بین المللی هم تأکید کرد و گفت: با توجه به عنوان بین المللی 
کنگره باید خارج از مرزها را نیز تجربه کنیم چرا که کنگره بین المللی است.

این شــاعر با اشــاره به بحث ترکیب بند، ورود آن به کنگره ها را جدید 
دانســت و افزود: اگر به پنج ســال پیش برگردیم، می بینیم که ترکیب 
بندی از زنان در ادب فارسی نداشته ایم، من نیز ندیده ام، این قالب جدید 
 اســت این ســوگواره و  کنگره مهم ترین کارش این بوده که زنان در آن 

ترکیب بند سرا شده اند.
وی گفت: در هیچ دوره از تاریخ این همه شاعر خوب نداشته ایم که برای 
عاشــورا و با محوریت شعر آیینی شعر بگویند، شعر امروز زنان هم رشد 
خوبی داشته است هر چند در مقابل هم چهره های بزرگی حضور دارند.

به گفته قزوه، اگر بخواهیم ســهم زنان را در عاشورا بدانیم درمی یابیم 
بســیار اســت، همان گونه که اگر زنان وارد انقاب نمی شدند انقاب به 

پیروزی نمی رسید، اولین مسلمان ایرانی هم یک زن است.

مسعود نجابتی دبیرکل پنجمین جشنواره هنر مقاومت در گفت و گو با قدس: 

به دنبال هنر اشرافی نیستیم

مهر: سید مهدی شجاعی اثری تازه با عنوان »فصل خوب پیوستن« را برای مخاطب 
کودک در دست انتشار دارد که طی روزهای آتی روانه بازار کتاب می شود.

این داســتان بر مبنای زندگی مسلم  بن عوسجه از یاران امام حسین)ع( در کربا 
تدوین شده است.شجاعی در این اثر که برای مخاطبان نوجوان نوشته شده است، 
بخشی از داستان زندگی مسلم را از ماجرای لو رفتن محل اختفای مسلم  بن عقیل 
در کوفه تا فرار خود او از این شهر و پیوستن به قافله حسینی در کربا و شهادت 
را روایت کرده است. این کتاب همچنین با تصویرگری قابل توجهی که حاصل کار 

صدیقه احمدی است، همراه شده است.
کتاب نیستان، ناشر این اثر، طی هفته آینده این کتاب را در بازار توزیع خواهد کرد.

ســید مهدی شــجاعی این روزها در حال آماده سازی دومین جلد از رمان »کمی 
دیرتر« نیز هست که در صورت مهیا شدن شرایط انتشار، تا آخر امسال روانه بازار 

کتاب خواهد شد.

پشت ویترین

انتشار یک اثر داستانی تازه 
از سید مهدی شجاعی

فارس: برنا کاراگازاوغلو، نویسنده ترک ، کتاب زندگی و آثار »محمد میرکیانی« از 
نویسندگان کشورمان را منتشر کرد.

نویسنده ترک برنا کارا گاز اوغلو، استاد  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آغری ترکیه 
این کتاب را ترجمه کرده اســت. کاراگازاوغلو، دانش آموخته رشته زبان و ادبیات 
فارســی در مقطع دکتری از دانشگاه تهران است و هم اکنون به عنوان استاد زبان 
و ادبیات فارســی در دانشــگاه ابراهیم چچن شهر آغری در شرق ترکیه مشغول 

فعالیت های علمی و پژوهشی است. 
کتــاب در ۱۴۲ صفحه به بررســی زندگــی و آثار محمد میرکیانــی با  نگاهی 
 بــه کتاب های  روز تنهایی من، تن تن و ســندباد، عمو رســتم، دایی ســهراب، 
قصــه ما مثل شــد، قصــه ما همین بــود،  راز مثل هــای ما و... به نــگارش در 
 آمــده اســت. این کتــاب به همــت انتشــارات مهنا روانــه بازار کتاب شــده 

است. 

آن سوی مرز

انتشار کتاب زندگی و آثار 
»محمد میرکیانی« در ترکیه

 ادب و هنر/ آرش شفاعی  مسعود نجابتی، 
دبیرکل پنجمین جشــنواره هنر مقاومت، سعی 
دارد تغییراتــی عمده در این دوره از جشــنواره 
ایجاد کند. تغییراتی که قرار اســت سبب شود 
ارتبــاط نزدیک تری میان جامعه هنری و عموم 
مردم ایران ایجاد شــود. این جشنواره که اتفاقی 
مهم در جریان هنر تجسمی انقاب اسامی است، 
با اســتقبال جوانان هنرمند رو به رو شده است و 
انتظار مــی رود که ایــن دوره از آن با دوره های 
پیشینش تفاوت های محتوایی و شکلی فراوانی 

داشته باشد. گفت و گوی ما را با او بخوانید:

 در حوزه فرهنگی بسیاری از مواقع حس 
می کنیم جشنواره زده شده ایم، جشنواره ها 
می آیند و می روند و تابعی از سلیقه مدیران 
شده اند. چقدر نگاه شما به این جشنواره، 
رویدادی و چقدر فرایندی اســت تا این 
به معضل جشنواره زدگی  جشــنواره هم 

دچار نشود؟
ما هم خودمان به این مسئله معترف و معترضیم؛ 
در خیلی از جشــنواره ها داوری و دبیری کرده ام 
و این آفت را از نزدیک مشــاهده کرده ام. ما در 
چهلمین سال انقاب اسامی  موظف به برگزاری 
جشــنواره بودیم، ســعی کردیم دوستانی را که 
دغدغه های خودمان را داشــته اند، به شــورای 
سیاســت گذاری بیاوریم تا جشــنواره را از روال 
سابقش خارج کنیم. ســعی کردیم تغییری در 
رشته ها، انتخاب موضوعات و نحوه برگزاری ایجاد 
کنیــم. تیم محتوایی جشــنواره، بر موضوعاتی 
متمرکز شد که موضوعات ملموس و نیاز مردم 
است و نه موضوعات انتزاعی و خیالی. شعارمان 
این بود که ما قرار است در این شرایط کنار مردم 
بایستیم. به دنبال هنر نخبگانی و هنری که برای 
عده ای خاص باشد، نیستیم، دنبال هنر نفیس، 
ســانتی مانتال و اشرافی نیستیم، بلکه به دنبال 
هنری هستیم که به خیابان و درون زندگی مردم 
برود. این هنر که با زندگی مردم ارتباط می گیرد 
و مصرف می شود، در غرب هم نمونه های زیادی 
دارد. حرف هایمان را شــفاف و روشن زده ایم و 
موضوعات هم کاماً برهمین اساس انتخاب شده 
اســت. دغدغه ما هم همین بــود که یک اتفاق 
خوبــی بیفتد و در افتتاحیه و اختتامیه شــاهد 
حضور تعدادی هنرمند و هنردوست در گالری ها 
باشیم. بعد از جشنواره کار ما تازه شروع می شود 
و قرار اســت براســاس ظرفیت ها و قابلیت های 
آثاری که به دستمان می رسد، تولیدکننده هایی 
پیدا کنیم که آن ها را به محصول تبدیل کنند. اما 
اینکه چقدر توفیق پیدا کنیم بحث دیگری است، 
چرا که وضعیت اقتصادی امسال، وضعیت ویژه ای 
است و شاید خیلی ها را نشود به سادگی به تولید 
این محصولات ترغیب کرد، اما هدف ما این است 

که باب کاربردی شدن جشنواره ها را باز کنیم.

 اتفاقاً در جشنواره های مختلف جوان های 
خوب و هنرمندی مطرح شــده اند اما در 
مرحله جذب به بازار، باز بــازار به دنبال 
اسم های آشناســت. چطور می شود راه را 

برای جوان ها باز کرد؟ 
تصور من این است که بسیاری از جشنواره هایی 
که برگزار می شود، هدفشان این نیست که وارد 
بازار بشوند بلکه قرار است تعدادی آثار تولید شود 
و جایزه ای داده شــود. مرحله بعدی اش را من تا 

به حال به شــکل جدی شــاهد نبوده ام و حتی 
دبیرخانه فعالی که تا دوره بعدی برای برگزیدگان 
و نخبگان تمهیدی بیندیشد، نداریم و در نهایت 
به یک اکران شهری برای زیباسازی قضیه ختم 

می شود.

 حتــی در جشــنواره های فجــر که 
جشنواره های رســمی ماست، شاهد یک 

روند ثابت و مشخص نیستیم.
متأســفانه این مســئله به نگاه خــود دبیران 
برمی گردد و سیاست واحد و کلی ای که با تغییر 
مدیــران، تغییر می کند. این جشــنواره ها قائم 
به شــخص است و فراز و نشــیب و نوسان های 
شــدیدی دارد و به همین دلیل اســت که ما با 
گذشت ۴0 سال نتوانســتیم شناسایی دقیق و 
درستی از جبهه فرهنگی انقاب داشته باشیم. 
یک مســیر، مشخص و دقیق طی نشده و شاید 
به همین دلیل در جشنواره های سینمایی، حزب 
اللهی ها جشــنواره عمار را طرح ریزی کرده اند؛ 
تصور این بوده است که این مسیر به انحراف رفته 
و بر این اساس باید مسیر جدیدی طراحی شود. 
در تجسمی هم این اتفاق افتاده است. برای خود 
من و دوســتانمان اتفاق های خوبی افتاده است، 
اما منکرش نیســتیم که از یک مســائلی غافل 
بوده ایم، به همین دلایل اســت که مردم عادی 
ما با هنرهای تجســمی بیگانه اند. مصاحبه هایی 
که با مردم برای همین جشنواره گرفته ایم، نشان 
می دهد مردم شــناخت درستی از هنر تجسمی 
ندارند. نتوانســته ایم درون مــردم برویم و هنر 
جشــنواره ای ما هنری منفک از جامعه است. در 
جشنواره های خارج از کشور و یا در جشنواره های 
داخلی خوش درخشــیده ایم اما محصولاتی که 
باید بین مردم دســت به دســت شود، کارهای 
معمولــی و بعضاً ســطح پایین اســت. مثاً در 
سوگواره های عاشورایی آثار خاصی را می بینیم 
اما وقتی وارد حســینیه ها و مســاجد می شویم 
چیزهای دیگری می بینیــم. چیزی که تکثیر، 

سفارش و توزیع می شود، یک چیز دیگر است و 
چیزی که در جشنواره ها رواج دارد، چیزی دیگر. 
پیوند ارگانیکی بین مردم و هنر تجسمی برقرار 
نشده و چیزی که مردم از این هنر می دانند، در 

نهایت همین چیزهایی است که می بینند. 

 چــه بایــد کرد تــا انتقــادی که به 
جشــنواره هایی مثل فجر و جشنواره های 
دیگر هست، به این جشنواره تسری پیدا 
نکند و چه ســازوکاری در ذات جشنواره 
ایجاد کرده اید که اگر شــما نباشید همین 

روند در جشنواره ادامه پیدا کند؟
این را واقعاً نمی شود تضمین کرد. این سیاست را 
من نمی توانم نهادینه کنم و تاشی که ما می کنیم 
این است که این دوره را به شکلی که ایده آل مان 
است، برگزار کنیم و اگر بازخورد آن خوب بود و 
موفق شدیم، شاید دوره های بعد هم اصرار بر این 
باشد که به همین شکل جلو برویم. چنانچه به هر 
دلیل توفیقاتی که مورد نظر ماست، محقق نشود 
چه بسا مدیران بالادستی هم به این نتیجه برسند 
که روال را باید عوض کنند. این مدل نیاز به زمان 
دارد، قطعاً یک صبوری می خواهد و شاید نشود 
به همه چیزهایی که به دنبال آن هستیم، برسیم. 
باید نگاهی داشت که مقطعی نباشد و تنها پیش 
پــای خود را ندید و فرصت داد که محصول این 

رویکرد در دوره های بعد درو شود. تصور من این 
اســت که چون قرار است این هنر به میان مردم 
برود، نیت ما نیت درستی است اما نحوه ورود به 
مرحله تولید محصــول ظرایف خاص خودش را 
دارد که باید مورد توجه قــرار بگیرد. ما در این 
مرحله به عنوان هنرمندانی که در فضای شخصی 
خود موفقیت هایی کسب کرده ایم، معلوم نیست 
در ورود بــه جامعــه و تولید محصول هم موفق 
باشــیم، چرا که با بحث اقتصاد هنر بیگانه ایم و 
هنوز نمی دانیم این کالا با چه مختصاتی و تحت 
چه فرایندی باید تولید شود که صرفه اقتصادی 
داشته باشــد و عیار هنری اش هم پایین نیاید. 
مــا یک تصوراتی داریم کــه حتماً باید در عمل 

آزمایش شود تا ببینیم که بازخوردش چیست.

 این ایده خیلی خوب اســت اما همواره 
یک دغدغه هم وجود دارد که آیا به میان 
مردم آوردن هنر، به هنر عامه پســند و 

عوامانه منجر نخواهد شد؟
این مسئله دغدغه خود ماست و دشواری ماجرا 
هم در این است. اکنون در بحث پذیرش و بررسی 
آثار، ماک هایی که در خیلی از جشــنواره های 
دیگر هست، اعمال می شود. منتها باید دید آثاری 
که تولید و برگزیده می شــود چقدر می تواند در 
بحث ارتباط با مردم موفق باشــد. خود من هم 
اینک پاسخ دقیقی برای این پرسش ندارم چرا که 
باید منتظر آثار برگزیده بود. ضمن اینکه به نظر 
من ما حتی شــناخت دقیق و درستی از جامعه 
هم نداریم و چه بسا آثاری که ما فکر می کنیم از 
درک مردم فراتر اســت، در ایجاد ارتباط با مردم 
موفق باشــد. شاید به این دلیل که هنوز در این 
عرصه وارد نشده ایم، شناخت درستی هم نداریم 
اما مهم این اســت که این قــدم را برداریم. باید 
از توان رشته های دیگر و تخصص های دیگر هم 
بهره ببریم؛ اما قطعاً چون این مسیر درستی است 
و قرار نیســت مانند آثار بسیار فاخر موزه ای به 
آن نگاه کرد، یک سری از معیارهایی که در آثار 

فاخر هست از آن کاسته خواهد شد و این مسیر 
تکاملی هم باید طی شــود تا بــه نقطه ایده آل 
برسیم. البته در این سال ها اتفاق های پراکنده ای 
هم افتاده است ولی چون برآورد درستی نداریم، 
نمی توانیم ارزیابی درستی هم درباره شان داشته 

باشیم.

 مدتی است در عرصه هنر نگاهی طرفدار 
پیدا کرده به عنوان هنر لاکچری و اشرافی؛ 
این مسئله چقدر می تواند بر هنر ایران و 

انقلاب تأثیر سوء بگذارد؟
نگرانی از این مســئله طبیعی است؛ چرا که این 
برای هنر انقاب، آفت بزرگی است. در شرایطی 
شاید جذاب هم باشد اما هیچ تناسبی با انقاب، 
آرمان های ما و آنچه مردم در شرایط فعلی به آن 
نیاز دارند و نیز صحبت های امام)ره( و رهبر معظم 
انقاب ندارد. ما حتی در قالب مضمون های دینی 
و انقابی کارهایی را شاهد بوده ایم که متأسفانه 
کمترین ارتباط را با مردم داشــته است و حتی 
نه توسط مردم، که توسط همکاران خود ما هم 
درک نمی شــد. کار به جایی رسیده بود که هر 
اثری نیاز به یک شــارح و مفســری داشت. در 
اکران شهری سوگواره ها و جشنواره های مختلف 
عاشورایی، مانند اسماءالحســنی و... آثاری بود 
که نه توســط مردم و نه توســط نخبگان درک 
نمی شــد. آثاری منفک، انتزاعــی و صرفاً فرمی 
که نمی توانست رســالتی را که گرافیک حداقل 
در این ســال ها به دوش می کشید )یعنی انتقال 
پیام( به دوش بکشد. بحث های طراحی شخصی 
به واسطه امکان تکثیر تک نسخه ای آثار توسط 
نمایشــگاه های شخصی،  پات،  دســتگاه های 
سفارش های شخصی و... سبب شد که گرافیک 
به این سمت حرکت کند اما اگر به جامعه غرب 
هم نگاه کنیم گرافیک دارد با همان هویتی که 
از آن ســراغ داریم، حرکت می کند و تأثیرگذار 
است و کارکرد اجتماعی اش در حوزه های مختلف 

همچنان باقی است.

آنچه می خوانید

مصاحبه هایــی که با مــردم برای 
جشنواره هنر انقلاب گرفته ایم، 
نشــان می دهــد مردم شــناخت 
درســتی از هنر تجسمی ندارند. 
نتوانسته ایم درون مردم برویم 
و هنر جشنواره ای ما هنری منفک 

از جامعه است
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معاون سيماى رسانه ملى خبر داد
پوشش 24 ساعته اربعين حسينى در تلويزيون 

هماهنگى  نشست  سينماپرس: 
برنامه هاى اربعين با حضور مرتضى 
ميرباقرى و جواد رمضان نژاد، دبير 
ستاد اربعين معاونت سيما برگزار 

شد.
معاون سيماى  ميرباقرى  مرتضى 
رســانه ملى در نشست هماهنگى 
برنامه هاى اربعين از استقرار 20 تيم برنامه ساز در طول مسير راهپيمايى 
اربعيــن خبر داد و گفت: حضور مردم در اقشــار و ســنين مختلف در 
راهپيمايى اربعين سبب مى شود كه همكاران ما اين وظيفه خطير را به 
سرمنزل مقصود برســانند و گروه هاى ورزيده ما در بسيجى همگانى به 

انعكاس اين همايش بزرگ اقدام كنند.
وى با اشاره به آغاز برنامه هاى اربعين حسينى در تمامى شبكه ها عنوان 
كرد: از شنبه 28 مهر، همه شبكه هاى تلويزيونى به صورت 24 ساعته و 
همانند يك شبكه مجازى، تصاوير راهپيمايى بزرگ اربعين را روى آنتن 
مى برند و تمامى ساختارهاى برنامه سازى در خدمت اين واقعه بزرگ قرار 

مى گيرند.
در ادامه اين نشست جواد رمضان نژاد مدير شبكه پنج و دبير ستاد اربعين 
معاونت ســيما گزارشى از عملكرد و اســتقرار تجهيزات فنى و تيم هاى 

برنامه ساز ارائه داد.
رمضان نژاد «الحسين يجمعنا» را به عنوان شعار سال در راهپيمايى اربعين 
معرفى كرد و از برنامه ســازان خواست با تأسى به آن راهپيمايى اربعين 

را پوشش دهند.
وى اضافــه كــرد: برنامه ســازان بايد تلاش كنند تا خط مشــى اصلى 
برنامه هاى خود را در جهت شــعار «حسين ما را گرد هم مى آورد» سوق 
دهند و اين راهپيمايى عظيم را به عنوان جلوه گاه وحدت مردم ايران و 

عراق عرضه كنند.
وى طرح بزرگ جاماندگان اربعين را از ديگر فرصت هاى رسانه در زمينه 
وحدت شيعيان و عشق آنان به امام شهدا دانست و تصريح كرد: راهپيمايى 
اربعين فرصتى است تا برنامه ســازان و مستندسازان دوربين خود را به 
دست گيرند، چرا كه از زائران پاكستانى تا ميزبانان عراقى و عشق مردم 

ايران به اهل بيت (ع) همه و همه لحظاتى ناب به وجود مى آيد. 
طرحى كه در تهران و ديگر شهرســتان ها در روز اربعين اجرا مى شــود 
و مــردم به صورت نمادين در فواصلى از شــهر اجتماعات بزرگ برگزار 

مى كنند.
 دبير ســتاد اربعين معاونت سيما در پايان با اشــاره به مناطق استقرار 
واحدهاى سيار در طول مسير، حرمين شريفين و كربلاى معلى از پوشش 

دعاى كميل، ندبه و زيارت اربعين از شبكه هاى سيما خبر داد.
 

بازيگر 30 ميليونى، دستمزد 400 ميليونى!
مهر: بهمن كاميــار كارگردان و 
تهيه كننده سينما معتقد است با 
اتحاد صنوف ســينمايى مى شود 
غيرســينمايى  افراد  ورود  جلوى 
با پول هاى مشــكوك به سينما را 

گرفت.
كاميار كه وكيل نيز است، بيان كرد: 
گاهى مى بينيم براى ساخت فيلمى بالاى 10 ميليارد تومان هزينه مى شود 
كه اگر قرار باشد اين فيلم ضررده نباشد بايد 60 ميليارد تومان بفروشد در 
حالى كه اگر حتى فيلمى در حد و اندازه «هزارپا» بسازيد و همه امكانات 
ســينماى ايران اعم از پخش، سالن  سينما و تبليغات قدرتمند، بازيگران 
محبوب و... پشت آن بيايند، فيلم شما در اكران 10 تا 12 هفته اى بين 30 
تا 35 ميليارد تومان مى تواند بفروشــد كه باز هم ضرر است. حال چگونه 

مى شود كه اين ضرر ميلياردى براى كسى اهميت ندارد؟
اين نويســنده و كارگردان ســينما دربــاره افزايش بى رويه دســتمزد 
بازيگــران نيز گفت: بازيگرى كه پيش از اين براى ايفاى نقش در يكى از 
فيلم هايم 30 ميليون تومان گرفته بود، امسال از من 400 ميليون تومان 

مى خواست. 
چنين بازيگرانى مى گويند به همان نسبتى كه فلان بازيگر دستمزد 300 
ميليونى خود را به 900 ميليون تومان افزايش داده اســت، منى كه 50 
ميليون تومان مى گرفتم اكنون 250 ميليون تومان مى خواهم در حالى 
كــه آن بازيگر 30 ميليونى به خود نمى گويد كه كارش حتى 5 ميليون 

تومان هم فروش ندارد. 
كدام بازيگر در سينماى ايران مى تواند بگويد من 3 ميليارد تومان فروش 
دارم و بايد يك ميليارد تومان بگيرم؟ همان بازيگرى كه اين روزها يكى از 
فيلم هايش 30 ميليارد تومان فروخته، فيلمى دارد كه يك ميليارد تومان 
فروش داشته است، پس اين نشان مى دهد بازيگر به تنهايى تعيين كننده 

فروش نيست.
كاميار در پايان با اشــاره به اينكه بايد اتحاد صنفى وجود داشــته باشد 
تا چنين دستمزدهايى پرداخت نشود، اظهار كرد: نمى دانم خانه سينما 
چقدر مى تواند در اين امر مؤثر باشد چرا كه چنين قراردادهايى خصوصى 
است و افراد مى توانند بگويند اين يك توافق است و كسى نمى تواند من را 
مجبور كند چقدر بگيرم، اما بايد بدانيم ورود اين پول ها و افزايش دستمزد 
بازيگران خطرى براى اصناف سينماست از همين رو بايد همه دست به 

دست هم بدهند و مانع اين اتفاق شوند. 
شايد مقررات مالياتى در اين امر دخيل باشد زيرا هنرمندان از معافيت مالياتى 
برخوردارند و به همين دليل برخى از آن ها پروايى از انعقاد قراردادهاى ميلياردى 

ندارند.

بازيگر انگليسى تماشاى فيلم هاى شركت ديزنى 
را براى دخترش قدغن كرد

تسنيم: كايــرا نايتلى فاش كرده 
ديدن برخى از فيلم هاى كلاسيك 
ديزنى در خانه اش ممنوع اســت؛ 
چون او مخالف پيام هايى است كه 
مى تواند به دختر جوانش منتقل 

شود.
بازيگر 33 ســاله گفته دخترش 
مجاز به تماشاى سيندرلايى نيست كه در سال 1950 منتشر شد؛ «چون 

سيندرلا منتظر يك مرد ثروتمند است تا نجاتش دهد».
نايتلى گفته است: «نه! افراد بايد خودشان را نجات دهند»! 

او اضافــه كرده:«اين يكى از فيلم هايى اســت كه من كاملاً بابتش اذيت 
مى شوم؛ زيرا واقعاً فيلم را دوست دارم، اما پرى دريايى كوچك هم ممنوع 

است».

 آقاى امينى! ما را در جريان روند ساخت 
سريال «گاندو» قرار دهيد.

اصطلاحــاً  ســريال  يــك  «گانــدو»  ســريال 
بيگ پروداكشن و بسيار سنگين است كه نگارش 
فيلمنامه آن حدود يك ســال و نيم زمان برد و 
آرش قادرى به عنوان فيلمنامه نويس با اين تيم 
همكارى داشــته اســت. چهار ماه درگير مراحل 
پيش توليد بوديم و كار را اواســط شهريورماه در 
تهران كليد زديم. يك ماه اســت كه فيلمبردارى 
آغاز شده اســت و بازيگران جديدى هم در طول 
كار به پروژه افزوده خواهند شد. حدود 30 درصد 
كار هم خارج از كشور فيلمبردارى مى شود كه در 
ماه هاى آينده ســكانس هاى آن بخش هم گرفته 
خواهد شــد. البته زمان پخش و شــبكه نمايش 
دهنده آن هنوز مشــخص نشــده است. «گاندو» 
يك كار معمايى اســت و درام پركششى دارد كه 
به مسائل روز جامعه مى پردازد و حتماً مخاطب آن 

را دوست خواهد داشت.

 با توجه به اينكه آقاى افشار سابقه خوبى 
در ســاخت مجموعه هاى پربيننده دارد و 
«گاندو» نيز مجموعه اى از بازيگران مطرح 
تلويزيون است، با چه سريالى مواجه خواهيم 
بــود؟ آيا اين ســريال مخاطبش را راضى 

مى كند؟
به نظرم به دليل اينكه اين سريال به مسائل مهم 
روز جامعه در حوزه هاى مختلفى مى پردازد، قطعاً 
براى مخاطب جذاب است. مضافاً اينكه اين سريال 
همان طور كه شما اشــاره كرديد، يك مجموعه 
پربازيگر اســت و درام جذابــى دارد و با توجه به 
اينكه ريتم تنــدى هم دارد، پربيننده خواهد بود 
و مخاطب با يك سريال خوب مواجه خواهد شد.

 طى ســال هاى اخير با ريزش مخاطب 
تلويزيون و افزايش طرفداران شبكه نمايش 
خانگى و گسترش دامنه فعاليت آن به نظر 
مى رسد، عرصه براى رقابت تنگ تر شده و 
اين مسئوليت سازندگان سريال ها را قدرى 
ســخت تر مى كند. ارزيابى شما از توليدات 
تلويزيون به لحاظ ساخت و توليد محتواهاى 

داستانى چيست؟
به نظر من با توجه به محدوديت هاى اقتصادى كه 
در حوزه فرهنگ ايجاد شــده و اينكه اين عرصه 
اوضــاع خوبى به لحاظ اقتصادى نــدارد، بايد به 
ايــن نكته توجه كرد كه با اين حال رســانه ملى 
توانسته خودش را با توجه به رقابتى كه با شبكه 
نمايش خانگى و فضاى مجازى دارد، حفظ كند. 
اگر قياس ما برمبناى وضعيت اقتصادى باشــد، 
توانسته با توجه به فشارهاى اقتصادى خودش را 
سرپا نگه دارد و باتوجه به خلل هاى محتوايى در 

رسانه ملى اما برنامه هاى پربيننده هم در تلويزيون 
وجود دارد. چه برنامه هاى تاك شــو و برنامه هاى 
تركيبى از جنس خندوانه و چه ســريال هايى كه 
موفق شــده اند و پرمخاطب هستند. يعنى همان 
اندازه كه در شبكه نمايش خانگى سريال موفق و 
پرطرفدار وجود دارد در تلويزيون هم برنامه هايى 
ساخته مى شود كه در جذب مخاطب بخوبى عمل 
مى كند و مردم آن ها را پيگيرى مى كنند. شايد از 
هر چهار سريالى كه از تلويزيون پخش مى شود، دو 
سريال موفق مى بينيم. بنابراين با توجه به رقابتى 
كه در شبكه نمايش خانگى وجود دارد، بايد بگويم 
وضعيت تلويزيون بد نيست. به نظرم اين يك جو 
روانى اســت كه عليه رسانه ملى به وجود آمده و 
عده اى مى خواهند تلويزيون را در اذهان عمومى 
رسانه اى بى مخاطب بشمارند. اگر شما به فضاى 

مجازى نگاه كنيد، مى بينيد چه رقابتى براساس 
نقد آثار رسانه ملى درحال انجام است. پس يعنى 

اينكه اين كارها ديده مى شــود كه براساس آن ها 
نقــد و گفتمــان روى آثار مؤلفين در ســينما و 

تلويزيون صورت مى گيرد.

 مسئله اى كه اين روزها خيلى به چشم 
مى آيد، حضور پررنگ كارگردانانى است كه 
مدت ها براى تلويزيون سريال ساخته اند، اما 
امروز به سمت شبكه نمايش خانگى كشيده 
و طرفدار پروپاقرص آن شده اند. به نظر شما 
چه دليلى براى تــرك تلويزيون و دورى از 

رسانه ملى وجود دارد؟
ببينيد! مميزى كه در رســانه ملــى وجود دارد، 
طبيعتاً در شبكه نمايش خانگى نيست و مؤلفين 
هم دوست دارند اثرشان را گاهى بى پرواتر و بازتر 
توليد كنند، درحالى كه در رسانه ملى مؤلف بايد 

خودش را با شــرايط و قوانين اين ســازمان وفق 
بدهــد و همان طور كه گفتم، وقتى در شــبكه 
نمايش خانگى اين شــرايط قدرى بازتر اســت، 
مؤلفان دوســت دارند كه اين شــرايط را تجربه 
كنند و اين باعث شده كه به شبكه نمايش خانگى 
گرايش پيدا كنند. البته طى يكى دو سال گذشته 
به دليل شرايط اقتصادى هنر اين فضا هم قدرى 
دستخوش تغيير شده و مانند قبل نيست و حجم 

كارهاى شبكه نمايش خانگى كمتر شده است.

 انتقادى كه همواره ازسوى برخى بازيگران 
و فيلمسازان نسبت به عملكرد رسانه ملى 
مطرح مى شــود، بحث مميزى و سانسور 
است. اخيراً مدير شــبكه سه سيما اعلام 
كرده كه در اين شبكه خط قرمز نداريم، اما 
واكنشى كه به طور كلى از جامعه هنرمندان 
مى بينيم، قدرى با نــگاه مديران در تضاد 
است. مميزى هاى تلويزيون چقدر مى تواند 

در كار شما تأثيرگذار باشد؟
نكته مهمى در اين ميان وجود دارد و آن هم اين 
است كه هر جايى قاعده و قوانين خاص خودش 
را دارد. يــك هنرمند يا يك مؤلف يا نبايد به اين 
فضا وارد شــود يا اگر مى شود، بايد به آن قوانين 
احترام بگذارد. رســانه ملى هم اســتانداردهاى 
خودش را دارد و اهالى فرهنگ و هنر كه اين فضا 
را تجربه كرده اند به اين استانداردها واقف هستند 
و چيزى نيست كه بگوييم از آن بى خبر هستند. 
ما موظف هســتيم كه در يــك چارچوب از قبل 
معين شــده وارد نشويم يا اگر ورود هم مى كنيم 
به تمام مختصات آن احترام بگذاريم. اينكه داخل 
يك چارچــوب قرار بگيريم و بعد آن را مورد نقد 
قرار دهيم به نظرم بى اخلاقى است. به طور مثال 
اگر من شرايط رســانه ملى را قبول مى كنم و با 
اين فضا كار توليد مى كنــم، بايد در برابر قوانين 
آن هم سر تعظيم فرود بياورم و استانداردهايش را 
رعايت كنم. يا اينكه اصلاً از همان ابتدا وارد نشوم 
و در حوزه ســينما و شبكه نمايش خانگى ورود 
كنم و كار بســازم. متأسفانه برخى مواقع ما اصلاً 
مباحث اخلاقــى را رعايت نمى كنيم درحالى كه 
همه چارچوب ها را مى دانيم و واردش مى شويم، 
اما بعد فضاى اپوزيســيون ما را مى گيرد و شروع 
مى كنيم به نقد و انتقاد و ارزيابى كردن اين رسانه. 
به نظرم كســانى كه در حوزه فرهنگ و هنر كار 
مى كننــد، بايد اخــلاق مدار باشــند و وقتى در 
چارچوبى قرار مى گيرند، بايد موازين آن را رعايت 
كنند و به آن احترام بگذارند يا اينكه از همان ابتدا 
اصلاً واردش نشــوند و از اول مشخص كنند كه 
نمى توانند با استانداردهاى رسانه ملى كار كنند 
و بروند در فضاهايى مانند شبكه نمايش خانگى 

يا سينما كار كنند.

برش

بــه دليــل اينكــه اين ســريال به 
مسائل مهم روز جامعه در حوزه هاى 
مختلفــى مى پــردازد، قطعــاً براى 
مخاطب جذاب است. مضافاً اينكه 
اين سريال  يك مجموعه پربازيگر 
است و درام جذابى دارد و با توجه 
بــه اينكه ريتــم تندى هــم دارد، 
پربيننده خواهد بــود و مخاطب با 
يك سريال خوب مواجه خواهد شد

سيما و سينما

گفت و گوى قدس با تهيه كننده سريال جديد جواد افشار

معماى «گاندو» مخاطب را جذب خواهد كرد

 ســيما و ســينما/ صبا كريمى  اين روزها جواد افشار مشغول 
تصويربردارى تازه ترين ســريال خود به نام «گاندو» در محله هاى 
تهران است. سريالى كه به نظر مى رســد با توجه به حضور تعداد 
پرشــمار بازيگران مطرحش و بهره گيرى از داســتانى معمايى و 

پركشش بتواند نظر مخاطبان بسيارى را به خود جلب كند. 
اين درحالى اســت كه افشار پيش از اين ســريال هايى همچون 
«سى امين روز»، «آنام»، «برادر»، «مادرانه» و «كيميا» را در كارنامه 
كارى خود ثبت كرده و معمولاً كارهايش نيز با استقبال خوبى ازسوى 
مردم مواجه مى شود و اين بار نيز بنا به گفته خودش با يك مجموعه 
ضدجاسوسى روبه رو خواهيم بود كه فيلمنامه آن براساس مستندات 

و وقايع تاريخى كه در كشور رخ داده به نگارش درآمده است. سريال 
«گاندو» به تهيه كنندگى مجتبى امينى در 30 قسمت 45 دقيقه اى 
ســاخته مى شــود و داريوش فرهنگ، كامبيز ديرباز، محمدرضا 
شريفى نيا، سيد مهرداد ضيايى، كمند امير سليمانى و فرهاد قائميان، 
وحيد رهبانى، پيام دهكردى، ليلا اوتادى، ساراخويينى ها، عليرام 
نورايى، پندار اكبرى، رضا توكلى، اتابك نادرى و... از جمله بازيگرانى 
هســتند كه در اين ســريال نقش آفرينى خواهند كرد. به انگيزه 
توليد اين سريال با مجتبى امينى، تهيه كننده سينما و تلويزيون و 
مديرعامل اسبق مؤسسه شهيد آوينى به گفت وگو پرداخته ايم كه 

مى خوانيد.

گزارش

سيما و سينما/ زهره كهندل: هفته  فيلم اروپا با اكران 
15 فيلم سينماى اروپا كه از 20 تا 27 ماه جارى برگزار 
شد، شب گذشته در پرديس سينمايى هويزه مشهد به 

كار خود پايان داد.
الكساندر ريگر، رايزن فرهنگى اتريش در ايران در مراسم 
اختتاميه اين جشــنواره با ابراز خرسندى از برپايى اين 
رويداد فرهنگى گفــت: انجمن فرهنگى اتحاديه اروپا از 
سال 2006 تاسيس شــده و همواره تلاش داشته است 
بين 28 كشــور عضو اين انجمن و اتحاديه اروپا ارتباط 

خوبى برقرار شود.
او با بيان اينكه هدف از تشــكيل انجمن فرهنگى اروپا 
اين است كه يك تفاهم فرهنگى بين كشورهاى اتحاديه 
اروپا و ساير كشورهاى جهان ايجاد شود كه در نهايت به 
دوستى و روابط حسنه بين ملت ها بينجامد، خاطرنشان 
كرد: بين فرهنگ ايران و اروپا، اشتراكات فراوانى از جمله 
صلح طلبى و نوع دوستى وجود دارد كه بايد بر آن تاكيد 

شود.
او افزود: بسيار خوشحالم كه اين نشست براى چندمين بار 
در ايران برپا مى شود. هفته فيلم هاى اروپا سال قبل در 
تبريز برگزار شد و خوشحالم كه امسال در مشهد برگزار 

مى شود.
رايزن فرهنگى اتريش در ايران  با بيان اينكه فيلم هايى از 
15 كشور اروپايى از جمله اتريش، بلغارستان، دانمارك، 
فنلاند، آلمان، يونان، مجارستان، ايتاليا، هلند، لهستان، 
سوئد، اسلوونى، اسپانيا، سوئيس و انگلستان در اين برنامه 
شــركت داشــتند، گفت: هفته فرهنگى اروپا به صورت 
همزمان در 7 شهر ايران از جمله تبريز، اصفهان، شيراز و 

چند شهر ديگر برگزار شده است.
اين مسئله نشان مى دهد كه تفاهم خوبى براى توسعه 
روابط بين ايران و اتريش و اتحاديه اروپا ايجاد شده است. 
وى بــا تاكيد بر اينكه ايران تاريخى بســيار غنى از نظر 
فرهنگى دارد، يادآور شد: اين كشور در حوزه هنرى هم، 
جايگاه خوبى دارد و برخى فيلمسازانش در سراسر جهان 

شناخته شده هستند.
او افــزود: طى هفت روز گذشــته فيلم هايى به نمايش 
درآمد كه سعى داشــت تنوع فرهنگى را در كشورهاى 

اتحاديه اروپا به نمايش بگذارد.

 مشهد ميراث دار كلام، فلسفه، فقه، هنر و ادبيات
دكتر جعفر مرواريد، مديركل فرهنگ و ارشــاد اسلامى 
خراســان رضوى نيز ضمن خيرمقدم به رايزن فرهنگى 
كشور اتريش در ايران و تشكر از مديريت سينما هويزه و 
رئيس حوزه هنرى خراسان رضوى كه برپايى اين رويداد 
فرهنگى را در مشهد ممكن ساختند، گفت: اين برنامه، 
نقطــه آغازى در فضاى فرهنگ بين المللى در مشــهد 

است.
او افزود: مشهد به دليل سبقه فرهنگى و حضور مضجع 
منور امام رضا(ع) كه امام گفت وگوى بين اديان هستند، 

بهترين مكان براى تبادل فرهنگى است.
زبان هنر و ســينما، زبانى جهانى اســت و دغدغه هاى 

فعالان فرهنگى در سراسر جهان، دغدغه هاى مشترك 
جهانى در زمينه محيط زيســت، اخلاق محيط زيست، 
حقوق بين المللى، مسئله حقوق زنان و جوانان، مسئله 

انسجام و گفت و گو و غيره است.
وى ساختار اتحاديه اروپا را نماد اتحاد در ميان چند كشور 
دانست كه فضاى هم انديشى خوبى را در منافع مشترك 
اقتصادى و فرهنگى ايجاد كرده اســت و اظهار داشــت: 
در اين اتحاديه كشــورها با وجــود اختلافاتى كه دارند، 
بر اشــتراكات فرهنگى و اقتصادى تاكيد كرده و دور هم 
جمع شــدند كه فضايى براى گفت و گو بين آنها ايجاد 

شده است.
به بــاور مرواريد، هنر فيلم به مثابه يك ديالوگ اســت 
ديالوگ ميان نســل هــا، ديالوگ ميان اقــوام، ديالوگ 
ميان اديان و ديالوگ ميان سليقه هاى مختلف. در فيلم 
دغدغه هاى يك انديشمند يا نقاد اجتماعى مى تواند به 
آميزه اى بدل شــود كه خيلى از اختلافات اقتصادى و 

فرهنگى را به سمت توافق پيش ببرد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى خراسان رضوى تاكيد 
كرد: اميدوارم هفتــه فيلم هاى اروپايــى، آغازى براى 
هفته هاى ديگــر در زمينه هاى مختلف هنرى باشــد 
همچون هفته تئاتر، هفته موسيقى و هفته گالرى با نگاهى 
بين المللى و بينافرهنگى كه ناظر به اهداف مشــترك 

انسانى در مشهد برگزار مى شود.
وى يادآور شــد: مشهد با ميراث كلام، فلسفه، فقه، هنر، 
ادبيات و گفت و گو مى تواند در فضاى كشور، آغازكننده 
ارتباطات بينافرهنگى باشد. از شما مى خواهم كه برگزارى 
اين هفته ها در فضاهاى ديگر فرهنگى هم صورت بگيرد 
و فضاى مشــهد و كشور متاثر از اين فضاى بين المللى 

فرهنگى شود.

 چه شد كه نام «هويزه»
 بر  پيشانى اين سينما درخشيد

رئيس حوزه هنرى خراســان رضوى نيز طى ســخنانى 
ضمن خوشــآمدگويى بــه مهمانان داخلــى و خارجى 
اين جشــنواره، گفت: مشهد شــهرى با سابقه بيش از 
1200 ساله است كه بر محور يك شخصيت هدايت گر 
دينى، يعنى امام رضا (عليه الســلام) شكل گرفته است. 
او با بيان اينكه مشــهد زادگاه حكيم فردوسى است كه 
منظومه بلند شــاهنامه را به عنوان يكى از بزرگ ترين 
حماسه هاى ادبى جهان با مضمون پهلوانى مبتنى بر خرد 
و خداپرستى در قرن دهم ميلادى، يعنى حدود 1000 
سال پيش سروده است، به پيشينه نام پرديس سينماى 
هويزه اشاره و خاطرنشان كرد: نام اين پرديس سينمايى 
برگرفته از نام شــهرى در جنوب غربى ايران اســت كه 
مى خواهم داستانى واقعى از 25 سپتامبر 1980 را كه در 
آن جا اتفاق افتاد، برايتان تعريف كنم. روزهايى مصادف 
با همين روزها، در آن زمان مردم شــهر هويزه از طوفان 
بلايى كه در راه بود خبر نداشتند. هيچ كس باور نمى كرد 

كه به زودى هويزه دستخوش حوادثى هولناك شود.
مرادى افــزود: چند روز قبل تر از آن، يعنى در ســى ام 
آگوســت، صداى بلند تيراندازى در شهر پيچيد. مردم 
سراسيمه به طرف پل قديمى شهر دويدند. جايى كه صدا 
از آن جا مى آمد. تيراندازى با صداى انفجار مهيبى توأم شد 
كه شهر را لرزاند. سربازان چند نفر را دستگير كردند. يك 
خودروى وانت هم كمى آن طرف تر در آتش مى سوخت. 
مردم، هاج و واج از يكديگر درباره علت تيراندازى و انفجار 
مى پرسيدند. تا اين كه يكى از سربازان به دستگيرشدگان 
اشاره كرد و گفت: اينها داشتند با آن وانت، براى خرابكارى 
و ترور، سلاح و مواد منفجره مى آوردند. اين ها جاسوسان 

و مــزدوران صدام هســتند و ما با آن ها درگير شــديم.
وى در ادامه با اشاره به جنگ افروزى رژيم بعث در هويزه 
خاطرنشان كرد: صبح 25 سپتامبر، خيلى از مردم هنوز 
از خواب صبحگاهى بيدار نشــده بودنــد. از دور صداى 
هواپيماها به گوش مى رســيد. مردم هويــزه تا آن روز 
هواپيماهاى جنگى را از نزديك نديده بودند. هواپيماهاى 
بعثى براى مردم شــهر هدايايى آورده بودند. آن ها تعداد 
زيادى عروسك در اطراف شهر ريختند. دو جوان به جايى 
كه عروسك ها افتاده بود رفتند. ناگهان صداى انفجار بلند 
شد. يكى از دو جوان براثر انفجار عروسك، تكه تكه شد. 
اسم آن جوان سقراط بود. قرار بود چند روز ديگر، رخت 
دامادى به تن كند. اما عروسك اهدايى صدام كه احتمالا 
از بازارهاى شيك اروپايى خريدارى شده بود، مردم هويزه 
را براى سوگ سقراط ســياهپوش كرد! شهر از زمين و 
هوا مورد حمله رژيم صدام قرار گرفت. صدامى كه تحت 

حمايت تسليحاتى و تبليغاتى غرب بود.
مرادى اضافه كرد: سقراط جوان ما در آن روزها با انقلاب 
مردم ايران و ســقوط شاه، حســى سرشار از استقلال و 
آزادى داشت. او كه چون سقراطِ يونان، يونان مِهدِ تمدن 
اروپا، وجودش پر از عاطفه و انســانيت بود به سمت آن 
عروسك هاى به ظاهر زيبا شتافت تا بداند كه چيستند؟ 
اما نمى دانســت تفكرى كه انسانيت را برنمى تابد، بر سرِ 
ســقراط ما همان مى آورد كه بر سر سقراط شما در 25 
قرن پيش آورد. تفكر سقراط كُشى كه شعارش انسانيت 
اســت، قرن هاســت كه برگُرده بشريت ســوار شده و 
سنگينى اش تاب و توان از انسان ها ربوده است. اما ياران 
سقراط ما هويزه را حفظ و متجاوزان را بيرون كردند. اين 

شد كه نام هويزه بر  پيشانى اين سينما درخشيد.
رئيس حوزه هنرى خراســان رضوى با بيان اينكه عامه 
مردم ايران با آثار فرهنگى و هنرى اروپا آشــنايى دارند، 
خاطرنشــان كرد: اما چه تصويرى از ايران در اروپا ارائه 
شده است؟ آيا تصوير ارائه شــده از ايران در كشورهاى 

اروپايى، منصفانه است؟
او افزود: بيشــتر گردشگران خارجى قبل از سفر به ايران، 
تصور ديگرى درباره كشــورمان دارند اما بعد از اينكه وارد 
ايران مى شــوند و شــاهد صلح و امنيت در اين كشــور 
هستند، نگاهشان تغيير مى كند. مرادى خواستار برگزارى 
هفته فيلم هاى ايران در كشورهاى اروپايى شد و گفت: مى 
خواهيم 8 فيلم را كه روايت مردم ايران پس از انقلاب است 
و تصويرى واقعى از ايران و مقاومت مردمش با نگاهى انسان 
دوســتانه به شما معرفى كنيم، فيلم هاى ماجراى نيمروز 
ساخته محمد حســين مهدويان، از كرخه تا راين ساخته 
ابراهيم حاتمى كيا، شيار 143 ساخته نرگس آبيار، يتيم 
خانه ايران ســاخته ابوالقاسم طالبى، به وقت شام ساخته 
ابراهيم حاتمى كيا، تنهاى تنهاى تنها ساخته احسان عبدى 
پور، يه حبه قند ساخته رضا ميركريمى و فيلم تو توريست، 

من تروريست ساخته محمد رضا گودرزى.
جشــنواره هفته فيلم هاى اروپايى با نمايش انيميشن 
«زندگى كــورژت» به كارگردانى كلود بــاراس، نماينده 

سوئيس در اسكار 2017، به پايان رسيد.

يك اختتاميه متفاوت براى هفته فيلم اروپا در سينما «هويزه» مشهد

چه كسى سقراط ما را كشت؟!
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مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى 

خراسان رضوى

الكساندر ريگر
رايزن فرهنگى اتريش 

در ايران

ميثم مرادى
رئيس حوزه هنرى 

خراسان رضوى



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
قبيله كوچك «قذاذفه» ســال ها 
بود كــه در بيابان هــاى «هون» 
زندگى مى كردند و بيشتر با چوپانى و دامدارى 

زندگى شان را مى گذراندند. 
76 سال پيش كه «معمر قذافى» به دنيا آمد، 
اگرچه كشــورهاى مختلف عربى چون مصر، 
ســوريه و... دستخوش تغيير و تحولات شده و 
اوضاع برخى از آن ها آبســتن حوادث بسيارى 
بود اما هنوز، جمهورى يا پادشــاهى مستقلى 
به نام ليبى وجود نداشــت. حدود30 ســالى 
مى شد كه ايتاليايى ها، طرابلس و سيرنايكا را 
از چنــگ امپراتورى عثمانى در آورده و بعدها 
ضمن سركوب قيام هاى مردمى همچون قيام 
«عمرمختــار» با همين دو بخش، مســتعمره 

ليبى را پايه گذارى كرده بودند. 
وقتى در ســال 1947 ايتاليايى ها رسماً دست 
از ســر ليبى برداشــتند و با اعلام پادشــاهى 
«محمد ادريس سنوسى» استقلال اين كشور 
رســميت پيدا كرد، «معمر قذافى» هنوز پنج 

سال بيشتر نداشت.

 مردى از جهنم
بر خــلاف خيلــى از ديكتاتورها كــه آخر و 
عاقبت زندگى و سرنوشت شان به جهنم ختم 
مى شــود، «معمر قذافى» زندگى را از جهنم 
آغاز كرد! يعنى ســال 1942 در روستايى به 
نام «جهنم» در اســتان «سِرت» به دنيا آمد. 
تحصيــلات مقدماتى اش را در يك مدرســه 

دينى گذراند. 
تا پيش از اســتقلال ليبى، تحصيلات نظامى 
و رسيدن به مشاغل نظامى براى مردم عادى 
امكان پذير نبود. اما روســتا زاده اى كه چه بسا 
در يكــى از خيمه هاى قبيله «قذاذفه» به دنيا 
آمده بود، با اعلام استقلال ليبى، اين امكان را 
يافت كه در 19 سالگى پس از پايان تحصيلات 
دوره متوســطه در «مصراتــه» به دانشــكده 

افسرى «بنغازى» برود. 
نظامى گرى در كشورى مثل ليبى هم امكان 
تحصيل در مقاطع بالاتر را فراهم مى كرد و هم 
رفاه اقتصادى و اجتماعى را به دنبال داشــت. 
براى خيلى ها هم، اين راه تنها مســير رسيدن 
به جايگاه هاى سياسى بود. آن سال ها، قذافىِ 

جوان بيشتر به گزينه دوم مى انديشيد. 
ســال 1966 كه دانشكده نظامى را تمام كرد، 
افســرى ســرتا پا انقلابى و شــيفته «جمال 

عبدالناصر» و «پان عربيسم» ناصرى بود. 
براى همين هــم به نهضت «افســران آزاد» 
پيوســت و يكى دو ســال بعد كــه ماجراى 
شكســت سراســرى اعراب در برابر اسرائيل 
پيش آمد، جرقه براندازى رژيم ســلطنتى هم 
در ذهنش زده شــد. او مطالعات و تحصيلات 
بيشتر را در اروپا و دانشكده افسرى «هلنيك» 

يونان ادامه داد. 
براى برخــى دوره ها نيز بــه انگليس رفت و 
اطلاعــات تأييد نشــده اى هم هســت كه در 
مدتى دانشــجوى مدرســه نظامى -سلطنتى 

«سند هرست» انگليس بوده است. 

 اين كتاب ها را بخوان
كودتا و براندازى ســال 1969 آرام انجام شد. 
مثل اينكه پايه هاى رژيم سلطنتى منتظر يك 
تلنگر مردمى يا نظامى بود تا فرو بريزد. اما نه 
اينكه فكر كنيد «قذافى» و افسران ديگر امروز 
تصميم گرفتند كودتا كنند و يكى دو روز بعد 

تصميم شان را عملى كردند. 
پيــش از اين گفتيم، قذافى از جمله انقلابيون 
زمان خودش به شــمار مى رفــت و از دوران 
تحصيل در دبيرســتان، افــكار انقلابى و ملى 
گرايانه را توى ســرش بــالا و پايين مى كرد. 
«عبدالســلام جلــود» كه نفــر دوم كودتاى 
ســال 1969 و دوســت نزديك قذافى بود و 
در ليبــىِ پس از كودتا نيــز همه جا كنارش 
حضور داشت درباره ريشه هاى كودتا مى گويد: 
حقيقتش دوســتى من و قذافى در زندان و از 
جايى آغاز شــد كه تحركاتــى را براى انقلاب 
مردمى آغاز كرديم و خواستيم كه يك ارتش 
مردمى بســازيم... دبيرستانى كه قذافى درس 
مى خواند با دبيرستان ما فاصله داشت... قذافى 
در دبيرستانشــان يك جبهه سازمانى تشكيل 
داده بــود... تصميم بر اين شــد كه تظاهراتى 
ترتيب دهيــم و به ســمت فرماندهى پليس 
حركــت كنيم و حتى اگر شــد آن را بگيريم. 
به اين ترتيب حركتمان را آغاز كرديم... شمار 
بسيارى از بازرگانان و كارگران در «صبها» به 
ما پيوســتند كه نزديك به 4 يــا 5 هزار نفر 
شــديم... 48 نفر از ما را دستگير كردند و من 
روز بعــد فهميدم كه قذافى اصلاً در تظاهرات 
شــركت نكرده بلكه به جايــى 150 كيلومتر 
دورتر رفته بود... يكى دو روز بعد كه برگشته 

بود پليس او را گرفته بود.
در زندان سراغ من آمد... نامم را پرسيد و بعد 
گفت بيا پتوهايمان را با هم شــريك شويم... 
نفــرى يك پتو داشــتيم كه يكــى را زيرمان 
مى انداختيــم و يكى را رويمان... بعد از آزادى 
دوستى مان بيشتر شد... همان زمان مى گفت 
ايــن راهپيمايى هــا فايده اى نــدارد... بايد به 
سمت يك حركت سازمان يافته پيش برويم... 
اولين شاخه اش را بايد من و تو با هم بسازيم، 
بعد پنج شاخه بسازيم كه هيچ كدام ارتباطى 
با يكديگر نداشــته باشند تا اگر يك شاخه لو 
رفت و گرفتار شد ديگرى مصون بماند. گفت: 
الآن به من جواب نمى دهى. هفت كتاب به من 

داد، گفت آن ها را بخوان....

 قذافى خوابيده بود
دانــش آموز دبيرســتانى ديروز، دانشــجوى 
دانشكده افسرى و افســر ارتش ليبى تا سال 
1969 توانست همفكران خودش را پيدا و دور 
هم جمع كند. آن ها بارها و بارها نقشه هايشان 
را مــرور كــرده بودنــد و شــكى در پيروزى 

نداشتند. 
شــعارها و هدف هاى آن روزگار هنوز انقلابى 
و داغ بود و شــايد كسى در جمع افسرانى كه 
بعدها كادر رهبرى كودتا را تشكيل مى دادند 

چندان به «قدرت» فكر نمى كرد. 
افسران و نظاميان وقتى كار را شروع كردند كه 

شاه «ادريس» براى معالجه به تركيه رفته بود. 
پيشــروى و پيشرفتشان در همان ساعت هاى 

اول باور نكردنى بود.
 نيروهاى پليس و طرفداران سلطنت به آسانى 
تســليم مى شــدند و مقاومت چندانى صورت 

نمى گرفت. 
«عبدالســلام جلود» اگر راســت گفته باشد، 
مراحــل پايانى كار را اين گونه تعريف مى كند: 
«ما از پادگان ها راه افتاديم... ســاعت شش و 
نيم در ميدان الجزاير بوديم... ماشــين ها براى 
ما مهمات آوردند. ســربازها خوشحال شدند و 
پايكوبى كردنــد... در طرابلس مقاومت وجود 
داشــت اما در «بنغازى» كه قذافى آنجا بود، 
مقاومتى نشده بود... قرار بود او همراه افسران 
در قيام حاضر باشــد... امــا رفت لباس هايش 
ر ا در آورد و لبــاس خواب پوشــيد و خوابيد! 
يعنــى او تصور كرد كه انقلاب پيروز اســت، 
مى گفت: وقتى كه انقلاب پيروز شده ديگر من 
چه كار كنم... بر اســاس آموزش هايى كه ما 
ديده بوديم بر راديو و تلويزيون مسلط شديم... 
قذافى وقتى فهميد كه كار تمام شــده است، 
خيلى دير وقت آمــد و بيانيه را هم دير وقت 

خواند...». 
البته اين ها فقط بخشــى از ســخنان يكى از 
فرماندهان كودتاست اما شواهد نشان مى دهد 
پيروزى ســريع كودتاگران بــا مقدمه چينى 
انگليســى ها و به بهانه بازگردانــدن اقتدار به 
رژيم سلطنتى و تغيير شــاه انجام مى شود و 
آمريــكا نيز به اميد اينكه «قذافى» مهره مورد 
تأييد انگليســى ها و ضد ماركسيســت است، 

سكوت مى كند.

 افسون قدرت
كودتا كه پيروز شــد، از ديدگاه كودتاگران او 
هنوز «رئيس شوراى فرماندهى انقلاب» بود و 
مدتى طول كشيد تا با اعلام جمهورى عربى، 
همه كاره كشور شــود و بعدها هم خودش را 

«رهبر جماهير ليبى» لقب دهد. 
افســون قدرت خيلى زود كار خودش را كرد 
و فرمانــده كودتا به حاكمى مســتبد تبديل 
شــد كه 42 ســال در قدرت باقى ماند! اين 

را نمى توان منكر شــد كــه حكومت قذافى از 
همان ســال هاى نخست تغييراتى در وضعيت 
اقتصادى و معيشــتى ايجاد مى كند و كشــور 
ليبــى را از يك كشــور گمنام به كشــورى 

جنجالى و پرسروصدا تبديل مى كند. 
امــا روحيات و خلق و خــوى عجيب و غريب 
ِســرهنگ مثلاً انقلابى را كه بســرعت او را به 
ديكتاتورى بى رحــم تبديل كرد نيز نمى توان 

ناديده گرفت. 
كميته هايــى كه كودتاگران به رهبرى قذافى 
تشــكيل دادند از همان نخســت با روش هاى 
تقليدى از كشــورهاى كمونيســتى دست به 

تصفيه هاى گسترده زدند. 
سانسور وحشــتناك آغاز شد، اعدام ها در ملأ 
عام صورت مى گرفت و بايد حتماً از تلويزيون 
پخش مى شد. شــركت در بحث هاى سياسى 

ممنوع و جرم اعلام شد.
هر كس حزب سياســى تشكيل مى داد حكم 
اعدام مى گرفت، آموزش زبان انگليسى ممنوع 

شد و.... 
ديكتاتور جوان دو سال بيشتر از قدرت گرفتنش 
نمى گذشــت اما با مرگ «جمــال عبدالناصر» 
داعيه رهبرى جهان عرب را داشت! وقتى سران 
كشــورهاى عربى به او بى توجهى كردند، سراغ 
آفريقايى ها رفت و با بذل و بخشــش فراوان به 
حكام برخى كشــورهاى آفريقايى، سعى كرد 
به قول خودش «شاهنشــاه آفريقا» باشد. سال 
1971 به تصور خودش اتحاد جماهير عربى را 
با حضور مصر، ليبى و سوريه تشكيل داده بود، 
سال 1974 با تونس تشكيل جمهورى اسلامى 
را داد، سال 1984 به دنبال ايجاد اتحاديه عربى 
- آفريقايى بود و از ايالات متحده آفريقا سخن 

مى گفت. 
در حالى كه از نهضت هاى آزاديبخش گوشه و 
كنار جهان حمايت مى كرد، اما موســى صدر 
را در كشورش ســر به نيست مى كرد و براى 
مردم كشور خودش سر ســوزنى آزادى باقى 

نگذاشته بود. 
قدرت و ثروت را هم در ميان نزديكان به خود 
و از همه بيشــتر ميان فرزندانش تقسيم كرده 

بود. 

 اَبوُشفشوفا!
ســاده و خودمانــى اش را اگــر بخواهيد: جناب 
سرهنگ كودتاگر چند سال آخر حكومتش واقعاً 
قاطى كرده بود! ماجرا فقط اين نبود كه شترها و 
خيمه اش را در سفرهاى خارجى همراه مى برد، به 
زنان ارادت خاص داشت و تعداد زيادى محافظ و 
خدم و حشم از خانم ها همه جا همراهش بودند 
و... وقتى در بيست و يكمين اجلاس سران عرب 
در سال 2009 گفت: « من بزرگ حكماى عرب 
و شاه شاهان قاره آفريقا و اميرمؤمنان مسلمانان 
جهان هستم. مقام من اجازه نمى دهد در سطح 
شــما باشم» ديگر نمى شد از او توقع داشت نگاه 
واقــع بينانه اى به مردم ليبى وآينده كشــورش 
داشته باشد. توهم ســرهنگ آن قدر بالا بود كه 
نارضايتى ها و تظاهرات پراكنده در گوشه و كنار 
ليبى را كار جوانانى مى دانست كه بيگانگان به زور 
مواد مخدر آن ها را وادار به شورش كرده اند! حتى 
بعدها كه در «بنغازى» كار به قيام و درگيرى هاى 
مسلحانه كشيد، مخالفان پيشروى هايشان را آغاز 
كرده بودند و كشور درگير جنگ داخلى تمام عيار 
شــده بود قذافى هنوز از شورشــى هايى حرف 
مى زد كه مســت و پاتيل و يا نشئه روى تانك ها 
نشسته اند و مى جنگند! شاهنشاه ايالات متحده 
آفريقا، 28 مهرماه ســال 1390 وقتى به دست 
انقلابيون افتاد هنوز لباس نظامى به تن داشــت 
و كلت هاى كمــرى طلايى و نقره اش همراهش 

بودند. 
پــس از مدت ها فــرار و آوارگى وقتى داشــت 
بشدت كتك مى خورد، هنوز باورش نمى شد چه 
اتفاقى افتاده است. وقتى مى گفت: «فرزندم...چه 
مى كنى... نزن... اين كار در اســلام حرام است» 
شــايد هنوز فكر مى كرد امير مسلمانان جهان 
اســت. خدا مى داند اين كينه و خشم انقلابيونى 
مانند «سند الصادق العريبى» بود كه گلوله آخر 
را شليك كرد يا دستورى از جايى رسيد و دست 
پنهانــى در كار بود كه چنــد دقيقه بعد جنازه 
سرهنگ قذافى را با سر و صورتى خونين پيش 
چشــمان انقلابيون قرار داد... گوشى ديكتاتور 
چنــد دقيقه پس از مرگش زنــگ خورد... يكى 
از انقلابى ها گوشــى را برداشــت:... تمام شد... 

ابوشفشوفا (مو وزوزى) مُرد! 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گزارش از شخص

روزى كه «مو وِزوِزى» مُرد
نگاهى به زندگى، حكومت و سقوط «معمر قذافى»

ايســتگاه / صفحه توييتر فارسى 
وزارت امور خارجه آمريكا با انتشار 
يك پســت توييترى اعلام كرد كه 
قرار است بزودى وزارت خزانه دارى 
ايــالات متحده آمريكا يك شــبكه 
گســترده مالى حمايــت كننده از 
بسيج را تحريم  كند! جمع زيادى از 
كاربران فضاى مجازى بعد از انتشار 

اين پســت، هشتگ #بسيجى_ام را در توييتر داغ كردند و پاسخ وزارت 
امــور خارجه آمريكا را دادند. يكــى از كاربران در اين باره در توييترش 
نوشت: «بى اثرترين تحريم، تحريم بســيجه. حوزه هاى مقاومت يه تور 
براى وزارت خزانه دارى آمريكا بذاره تا بيان ببينن بســيجى ها چطور با 

جيب و دست خالى كار مى كنند».

ايستگاه / اينســتاگرام بــه عنوان 
با ميليون ها  اجتماعى  يك شــبكه 
مخاطــب در سرتاســر جهــان كه 
داعيه حقــوق بشــر و آزادى بيان 
دارد، هرازگاهى دســت به كارهايى 
مى زند كه حســابى اين ادعاهايش 
اينســتاگرام  مى برد!  زيرســؤال  را 
بارها پست هاى منتشر شده توسط 

كاربرانش را كه مربوط به مقاومت، حزب االله و افراد وابسته به آن بوده، 
پاك كرده اســت! در يكى از جديدترين موارد، اينســتاگرام در اقدامى 
جنجالى، عجيب و برخلاف اصل آزادى بيان، پســت  هايى را كه كاربران 
درخصوص مراســم ترحيم مادر شــهيد مغنيه در صفحات خود منتشر 

كرده بودند، حذف كرد!

ايســتگاه / وحيد يامين پور اســتاد 
دانشگاه و مجرى كشــورمان با نوشتن 
مطلبى در اينستاگرام، يادداشت خود را 
به مناسبت اولين سفرى كه براى اربعين 
به كربلا داشت، منتشر كرد. يامين پور در 
اينســتاگرامش نوشت: « اربعين بهترين 
تعطيلات بچــه هيئتى هاســت. با بهم 
ريختن همــه قواعد دنياى امروز. زدن به 

درياى سختى ها در عصر عافيت طلبى... يك ماجراجويى بدون حساب و كتاب در 
دوران عقل حسابگر... دوست داشتن بى دليل ديگران در عصر كينه و اضطراب... 
فروريختن مرزهاى جغرافيايى و نژادى در روزگار تعصبات شيطانى...گويا اين چند 
روز تمرينى براى شيوه زندگى در دوران حكومت حضرت صاحب الامر(عج) است. اگر 
قواعد عجيب و غريب اين چند روز را نمى ديديم، درك عالم مهدوى ناممكن بود».

يك ماجراجويى بدون حساب و كتاببى اثرترين تحريم آمريكا

مجاز آباد

آزادى بيان به سبك اينستاگرام

خشم سيستماتيك در آمريكا
نشــريه تايم در تازه ترين شماره 
خود در گزارشــى به روش هاى 
خاص مورد اســتفاده در دوران 
ترامپ در جريان ســازى به نفع 
او و شكل اداره كشورش و همين 
طور تغيير رويه رفتارى در بطن 
جامعه اين كشــور بنا بر همين 
حقيقت مى پردازد. اين نشــريه 
بــا انتخاب تيتر «موج ســازان» 
مى خواهد به اين ســؤال پاسخ 
دهد كه چگونه خشم در سيستم 
آمريكا به پديده اى سيستماتيك 
توسط جريان ســازان نزديك به 

ترامپ بدل شده است.

تله ماسه اى سعودى
هفته نامه اكونوميست در تازه ترين 
شــماره خــود در پرونــده اى به 
ميان  اقتصــادى  شــديد  جنگ 
آمريــكا و چين پرداخته اســت. 
اين نشريه با انتخاب تيتر «رقابت 
خطرناك» رقابت هاى اخير ميان 
آمريكا و چين مخصوصاً در حوزه 
اقتصــادى را براى تمــام جهان 
مجله  ايــن  مى داند.  خطرنــاك 
همچنيــن در مقالــه اى با عنوان 
«تله ماسه اى سعودى» اين كشور 
و سياست هايش را مورد انتقاد قرار 

مى دهد.

آمريكا و ادعاى دوباره دخالت روسيه درانتخابات
نشــريه نيوزويك بــه احتمال 
انتخابات  دخالــت روســيه در 
پراهميــت ميان دوره اى آمريكا 
با  هفته نامه  ايــن  مى پــردازد. 
انتخــاب تيتر «پوتيــن رأى تو 
را مى خواهد» اين نظريه را كه 
روسيه در انتخابات ميان دوره اى 
از هميــن حالا دخالت  آمريكا 
كرده، مطرح مى كند. اين نشريه 
همچنيــن در مقاله اى با عنوان 
«آيــا آمريكا هرگــز مى خواهد 
افغانســتان را تــرك كند؟» از 
برنامه هاى  نبــودن  مشــخص 

نظاميان اين كشور براى ترك افغانستان، چندين سال بعد از استقرار 
حكومت مركزى افغانستان مى گويد.

طرح روز / بر محور عشق حسين  در اتحاديم

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزى كه «مو وِزوِزى» مُرد

 طرح/ خانه طراحان انقلاب اسلامى 

كليدها

پوست اندازى حرص و حسد 

هيچ كس خودش را بد نمى داند. همه فكر مى كنند خوبند و به اصطلاح 
كارشان درست است، همه كه مى گويم، منظورم بيشتر آدم هاست. همين 
است كه آدميزاد از بدى خودش بدش نمى آيد چون بدى را با بزك دوزك 
مى بيند؛ خودش را خوب مى بيند و براى همين از خودش راضى است. مثلاً 
سعايت و بدگويى و زيرآب زنى را در جامه دلسوزى و شفقت و نگرانى براى 
صلاح اين و آن مى بيند. براى همين، آدمى كه به اين دام مى افتد از خودش 
بدش نمى آيد! حتى ممكن است واقعاً عيبى در ديگران باشد، اما اينكه من 
حتماً متخصص رفع اين عيب هستم و مأموريت زيرآب زنى اين آدم، طى 
الهام غيبى به من داده شــده است، دو صورت دارد؛ يا واقعاً همين طورى 
است و يا اينكه حسد من و كمبودهاى من اين مأموريت را به من داده اند! 
يك آدم حتماً نبايد فقير و بى چيز باشد تا به جاه و مكنت ديگرى حسد 
بورزد. ممكن است نتواند با او درست ارتباط برقرار كند و همين است كه 
انسان بسادگى مى تواند با آن چيزى كه نسبت به آن جاهل است، دشمنى 
كند. هيچ زيرآب زنى به خودش گمان نمى برد كه ممكن است درنتيجه 
حسد، آتشفشان زيرآب زنى من فعال شده باشد. هميشه جامه زيبايى، تن 
زشت كارهاى بد ما را مى پوشاند؛ همين است كه اصلاح آدميزاد از اصلاح 

جوجه تيغى رم كرده، خيلى دشوار تر است! 
آدم هاى خوب خيلى بيشتر در معرض بدى هاى پيچيده هستند. آدم هاى 
خوب خودشــان را خوب مى دانند و خوبى را هم خوب مى شناسند. اين 
اســت كه شيطان هم كه كاربلد اســت با فوت و فن متناسب با آن ها به 
سراغشان مى آيد. به قول معروف چنين آدمى مى شود آنكس كه نداند و 
نداند كه نداند. گرفتارخطرناك ترين گونه جهل، جهلى كه رداى علم و حلم 

و بزرگوارى و كرامت پوشيده است.
همين است كه عيوب مستضعفينِ فكرى و اخلاقى، ساده تر از عيوب مستكبرينِ 
اخلاقى رفع مى شود. آنكه براى خودش منمى دارد در اخلاق و بصيرت و اين ها، 
حتى در خلوتش هم قبول نمى كند كه ممكن است در برداشتش از موضوعى 
اشــتباه كرده باشد. كاش مى شد طمع و حرص و حسد و ضعف هاى مهارتى 
و اخلاقى هم مثل مارها پوست بيندازند تا ما هرچندوقت يك بار يك گوشه 
اتاقمان پوستى خالى را ببينيم و اين طورى دست كم به خودمان شك كنيم و 

باور كنيم كه اين موجود خطرناك در اطراف ما زندگى مى كند.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب
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